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۱۰۱۱ ۱۱ 1۰ 


۱۱۱5 


خا(۱۱۱ بال ۱ را ۱۱ با ۱ وا تا انا ای 
۵اه با ۱ ۱۱۱۵۵ ۱۸۱/۸۱۱۱4۵ بدا 


۱ اه 1 .1۱اه ها(1 معط مت فیعج 1 ,1 
16۵۸ ۶ طقحاه 


تسه 0 )سس سب 


۰ (سفر دربا ) 66 بر6 1/۵ 





رسیدبم به بندر ارستاند ۰ تجارت‌گاه معنبریست - کشنیهای زباد 


در اینجا برد - از برکسل ثا (پنجا سه ساعت کمثر راه است - 





حاکم ر کگذاران ارستاند به حضور آمده نیت ورود گفنند ۰ بعد 
پپاده شده از اسکله داخل کشنی اعلیعضرت پاد‌شاه الیس شد یم ۳ 
ص‌ بواسطةٌ کسالاست له اطاق باب رفه قدری استراحست کرده بعد 
آسیم بالا - از بندر ارستاند الیی دررر که اول خاک انگلیس است 


نسم 


» 


پنم ساعت راة است - این دربای مانش بطوفان ز مرج زیاد 
معررف است - الحمد لله دربا بسیار آرام عثل کف دست بود - 
احوال احدي برشم نخوه - عثل سیاعت ری رودخاله بود - 
از عقب سرما سذ ی بردبف 1 آمن ‏ - در كشتي برف جنگي 
زو پرش هم یبی دست راستت ما ر دیگری دست چپ برای احرام 
ي 3 ی بیگر امد که هر بر تفر هر تین 
در ترپ داشت - ان كشني هم آهن پرش است - گفثند زور پنع هزار 


(سب دار - دو سة ثیر از تویها اذد‌|خئند - بسپار صد| دبوکرد " 


پنسسته تست بوجعیت یسم 


0 


2 1 


۳ سپر در ولو چ ۳۵۵/۵2 ۸0 دز گر 


امررز رفتبم بارخانة ولریم که جبه خانه ر توبخانه ر آهگرخانا 
درات الگلبس اسمت ۰ از منزل ما نا بآنجا با تالسکهٌ اسپی در ساعست 
اه ات ۰ ولویم جای بسیار معتبریست و سربازشانیی ساره و پیادة 
درات (نگلیس همه در آنجاست - کنار رود‌خانة تامیز راقع است - 
بکالسکه نشسته رادم - تمام راه از وي و آبادي میرود - طرفیی زاه 
جمعیت زیاد برد - رسپدیم بتارخانه ‏ جذرال رود اعدر توبضانه ز حاام 
نظطاممي ریم ر سایر سرکرده‌های نربخانه رپیاه رغیره همه باستشال 
آمدند - پیاده شده ثري کارخانجات رفتیم_ر تردش زباد له ود یم - پس 
از آن باز سرار کالسکه شده راندیم بعمارت ول - ذاهار را آنجا حاضر کرده 
بودند - ثالاربست که صاحپ #دصبان ۳ ر بعري و توبخانه آذجا نادار 
مپخورند ۰ خلاصة ناهار خوردبم ر بعد از اهار سوار اسب شده با پسر‌های 
بای شاه / سار صاحب مذصیان رفلیم بصحرالی ک چمن برد برای عشق 
تویخانه - هفناد عراده رپ بزف ر کرجک بره - از قرارنه آفنند ی 
تورخانه نازه از هندرستانی آمده (ست - ترچ با و صاحب صنعمبان 
خوش لباس بودند - ثرییای اگلیس مئل تدم است از دش 
با سنده #رمي شود - مثل توب کررپ از عشب بر لمي شود - توپخانه 
سواره و پپاده از حضور گذ شنه بعد در باره بوزامة آمد‌نن - عن دران دوان 


۹ 
۰( تعریف دستة تلمجه ) مهوت مرا ه زه همانزور 
امروز تلمده چیان انگلیس له در باخ جلر عمارث مشق 


گرد ۳ ذردبانا کذ‌اشته دخبال (ینکه عمارت مرب بالا آتنش گرفنه اسسته 


۰ 19 و آ 1 بت م 6 4 5 
زا بدرش کشبده بای آوزدند بعفی دبگر را طذاب بکمر شان دسته 
۰ 
دزی ذررد ارردند - برای استخلای مردام اخذراع خربی کرده اند اما د5 


تعجب دربن است که از بکطرف اب نوع اخذراعات ر اهقماسات برای 
استخلای انسان از گ میکنند از مرف دبگر در فورخانبا ر جبه‌خانم) 

و کرخاابای لردم نب کت روب الما اخز راعات تاره از توب رثفنگ 

/ خلوله ر غیره برای زود ثر و بیشتر کشنی جاس السان میکنند - 

هر کس اخثراعش بهثر و زود ثر انسانرا تلف عیکند افتخارها ین نماینده 10 
ر فشانها میگیرند ‏ 


۰( سیر در شربور غ  )‏ /0۵۷ 6۷ 7/90/10 


[مررز باید برریم پاربس - صبم زره از خراب برخاسته سوار قایق 
شفه رادم برای ساحل - بسیار هوا سرد بود - رسیذبم به اسئله - طاق 
نصرت خبلی ثشنگ از سنگ ر بوثه ر سنهای کل ر چبل چراغ غیرد 5 
و انواع نقشها با اسلحه از فیپل طپانچه ر نفنگ ر سرنیزه ساخنه 


بودند - جمعتب زباي از صاحب عنصیان این ب ز بعري 


( 4 ) 
معرنن ك نمرد 3 منم احوال بسي مبگردم تا رسپدام پتالسکی 
راه آهی سوار شده راندیم - زر ز مره فرانسه کم جله و اغر اندام هستند - 
سثل املي روس و المان و انگلیس نپستذه - شبات شان به اس 
از طرف دربا برزج ر باستیانای ععدکم ر از سمت خشکی هم فلعه ر خددق 
عریض دارن که همیشه پر آب است - گرتن این شیر بغلبه دس‌دار 
سنکل است - شوش چندان بزرگ نبست ۰ متجارز از سي ر هشت 
هزار نفر جمعیت دار - بندرگاه خویپیست - ابندای اب فلعد از ع.د 


متسین سید مینست طاتیوسیت. 


۰( سان نظاسی ) نه0:2 بزر6/:/:](, لم 


امررز دانفاق اءلیعحضرت اعیراطور رس بمیدان مشق بت 
دیس سا فشون رفنیم - منجارز از بیست هزار نفر فشرن سورله 
و پیاده اپسناده بردند - نماشاچي زباد اززن ر هرد در اطراف «جدان 
بودند - چادری بطرز آنتاب گردان بکست میدان زده_ر زرجهُ نراب 
ولبعید و سفرای دول خارجه ر شاهزادتان ما در آنجا بردند - بعد ارآنینه 


با اعلیحضرت امیراطور از جمیع صفرف سوازه ر پیاده لذشتجم رد 


آزن جادر من سرواره ایستادبم ت شون از جلر ما دقدله تردن ۱ امراج 


0 

سلام نظاعي داده بیرق برای تعظیم ر احنرام سیر باندنی - سیصد عراده 
آوپ هم بوه که باسپا بسنه بودنه - در نغر شهپرزچی .ساره هم پشمت 

سر اعبراطوز برد که ایشا هر فرسانی مید‌ادند . تبیررجپان با شیور 
باشوی سیرساندند ۵ تقرببا سف ساععت طرل کشید نا همه افواج سوازه 

ر پیاده و تربخانه گذشنند - چون سان تمام شد همانطور سواره رفتیم بغانا 5 
پرنس اولدءجوز 3 که به ناشار مسهان بودم - خانهٌ ابش سشرف بر آن 
بیدا استت بر 


(0(60ک مقنطم 1 ۵ تحاقانط وم اعد[ [1 
ید 

خدارند به آقا معمد پسری داد که اسم از را علی گذارد - چون 
هم یک پسر داشت بسیار او را درست عیداشت - این سر در نز وا 
پدر ر عادر بقدری عزیز بو که شمب ر روز «سشغول پرستاری از بودند - 
و دفیقٌَ از ار غافل نمیشدند تا اپنکه براه افتاه - عادر ار همه رف 
مراب برد که ی از در خانه ببررن نررد و بجاهای خطرناک مثل 
‌ بام 3 لب حورص زکنار پر آب خود را نرساند ب: 9 بخواسست خدا 
بمواظدت پدر ‏ 2 برگذ ثر ند ون بازی " کشاست - پدر و مادر 5 
علی اسباب بازي ار را در خانه میا نمودند - وا ز برای او همبازی 


معفرل زبرکی آزردند که علي براسطه ندزشتن هبازی ر نبردن 


10 


15 


۲:۵ 

(سیاب باني بکرچه ر بازار نررد ربا بچهای بی ریت بازي دکنی 
حرنبای بی معنی کة بچپا در کرچه ز بازار میگربند باه غیرد - مادر از 
هه رش مواطب برد که لراس ار کثرف نداشد - دست ر مررتش / 
شست که ار عادت با 3 


دو سه مرئبه هر لماید و شمه 


رژی ی #رني 


وقست ن و لباس خود را واگ رپائیزه نگاه دارد - در غذای او بسیار 

مواظدت مر ی مرن کف غذاهای نا سناسب نخورد ر چپزهالیه سناسب 
مزاج طفل ۳ بار نمیداد ۲ 

علي در هظمت سالي بسپار دسر زبرک با هش با ادبی شده برد - 

از کمن پدر ر مادر ابدژ خارج نمیشه - اطاعت پدر ر مادر زا بر خرد 

راجب ر ازم سید |نست - در حضور پدر ز عأدر بی اذن ون تست - 


دار ز سادر شمیشه آداب نشست ژ‌ برخاست مجلس زا بار داد عدی دنل م 


میکفنند گر کی ی در مجلس زارد شود که از ۱ ثر بزردتر اسستب و شانش 
از تربلا تر فورً ازبرای ار تراضع کی ر پیش پای ار بیخیز ر بر خود 
مقدم پذشان 6 

بکروزعلی آعد نزد پدر - عرض کرد آقا ۰ روز ب عرفی 
دارم آزا مصمد جواب داد بر - گفت شما تکرر میفرمائید 
که همیشه کار خوب بکن رفوورت کاریرا که برای تر بد باشد عکی 
بفرمائید به بینم که از برای شین بثربن ارفا دام است ریبد تران 
کارها کدام - آقا معمد کشت ای اور چشم ی - از سوالی 


که (مروز از ح ن لمردي چشم تشن ررشس شی ز دق دام ۵ اثر تادرت 


هم بشنود که نو ایذشدر 0 هوزش شید که اینجور چدزها را موی بسی 


س 
هزار درجه بر ی‌ربالیش بو انزرده خواشد شد ‏ - تا انکه پرسید 


كٍِ 
کدام کار برای نو از شمه کاردا بیثر است - آن ادب آ» وخشی ی آثر 
تمام شب و روز در رف آموخنی ادا نماث ی باز کم کرد پراکه اثر 
ادب آ و خدر ی اول شرط ادب اپنست کل حرف بزرکذر ر خود ۳[ دشئوی , 


3 ۱ ِثِ1# ۱ 5 زب 
حرب بزرددر حبره را 3 الجنه نع پحن‌ای ار را برش 


ز رن ۳7 

۳ ِ صٍ 
ِِ ور رفتار میکنی رصاحت کمالات می شزی - (عا رنه 
پرسييي دام "راز برلی تو از شه ارها بدثر است آن دررغ تفش 


است که اثر ک کلم ده رف ددرزغ ری سل اباست که بداست خود 


زخمی در دد ن خود زد 2 ت لس ۳ سین,ا: زتي دررغ سر که دروغ گو 


دشمن خلاست ‏ - دسر جان ادر مین در مصالمب ر باد بابري 


ر رفتار کنی ترا کفاد.ت «وکند زو 


۰ ۲ یک و ۰ ِ 
ءلی برخاست در پات تر دماتی رفت ز فردا داز خدست 


پدر آعمد 3 عرض کرد - زوا از دپروز تا بعال غرجه فکر یکلم ي بینم 


لین در آلمه فرمایش که فردرد بد عذل در دااه جواشر است 


که بمی عرحست فرعوده آید ر عن با خود فراز دادم که در باب تعحصیل 
ادب هرچه ۳ بفه.ائیه ابد[ تام ذکنم ویک کلم حرف درز 
در تمام عمر خود تکرام آا در حق فرزده خ ین دما کرد رکفت ۳ 


ای ثرر چشم ی ددر امرزز از عن سقا! ی یکنی - عرض کرد 


۰ 2 م۱ ۰ ۳ ض ۰ 
جرا دارم - کشت گر - لفت فا دلم عبخراهد شمه کارهیی خوب 


ب‌ 


10 


سوه 
2 


1۵ 


ب 
لد 


٩ (‏ ) 
وبه را پشناسم - آقا حراب داد - پسرجان حالا بسیار زود است 
همه کارهای خوب و به را بشناسی - بابد عي با عادرت عبت الم 
ر ثرا بمکنب بگذام - رقنی مکلب رنني ر درس خراندي شیه فردای 
خوب ر بد ب خراهی شناخت ۷ب 


7 12110۱21 رم ورمننععآمد ,1 ][ 
,(1:01)01010 6 1؟) 
تست () ( ] مت 


۲ / 3 ۰ و 7 « » 
ابران در بر اسیا راقع شید و از شم سمااگ فدی بر و خوش 


آب وهوا ثر است - ارل خاکی است در رری زسبن که بنلی آبادی 
1 ار » 5 ۰ ۰ 

آنجا کن اشنه شد - شری را که بعد از طوفان رح علیه السلام سردم برای 
خود ساختند در ایران دود که عدارث از شیر دابل باشل ه آن پر «دنی 

۰ غ ۱ ۳ تك 
آسسستا که خراب سنج ر خرابه های آن نزدیلت رش ,بای ععلی شاوز 
‌ 2 

شست - و اثر زوار 6۶ تعایات عبات رای زبارت رده اند آ خرادف دا 0 
ددده انل ب 


۰ ب هر ۳ ۰ 
ایران زمین دارای چندین اپالست لست - در هر ابالتی 


جندبی شهرز چندیسی فصیه و دهات دسیار درجود است - زبان سس 


۶ ۳ ۳ ۰ 1 2 
همه ابر (پالتا ۲ شهرها / قصبا عگر 0 جافا که ی درص ۶ وزلند 


۱ و ۱ ‌ ۰ " ره و مد 
زبان فارسوست که بپفرین ز شیرین تردن غمدٌ زدانپای ععموا آسياست ب 


و ) 

در ابالتهای_ابران_ ارل ایالست ری است و شهر طیران که شپر 
نامري نیز مبگربند بای نت آن و مقر سلطئت اعلیعضرت همایرن 
شاهنشاه ثراو میباشن - اکنون ذزدیک به یک کرزر (بعنی باصن هزار ) 
نفیس سکنیي دارای ه 

اباست دیگر فارس که د رجنوب ایرای واقع شده و عماکت نیز 
کي نوبسند - مکز و مقر حکوست اي ایالست شهر شیراز استت بسیار 
با صفا ر دلگشا . مردمش صاعب ذرق ر شیم سعديی ر خواجه 


حافظ از ال این شهر بودند - هوایش معندل ر زمپنش حاصل خپز 








است - این اپات تا لب دربلی عمان ز خلیم فارس اسنداد دار 


ر بنادر معررف آن بوشهر و بندر عباس ر بندر لذه است ؛ 








۹ 


یکی از ابالتهای معتبر ابالت خراسان است که مملکت 





تست 
۰۰ 


خراسان نیز مپنریسند - عرکزاین ایاست رمقر حکوسندا نهر مشود 
مقدس است که عرقد دنور حضرث ۳ بن دوسی (لرضا اعام هشئم 
شیعیار درآنجا مپباشه - فبل از آنکه این شیر عدفن حضرت الم را 
رافع شود آنرا سنا آباد سیگفتند - اکنرن دربی شیر ففوانی است که آذرا 


قنوات سنا آباه میگربند - پیش از احداث سنا آباد مقر حکوصت ایالست 





شهر طرس برده که براسطه تاخت ر از مغرل خراب شد - و خراببمایش 


آنفون باقي ی حکیم فردرسيی صاحب شاه نامع از افل لس 





شیر بو - سایر شهرهيی خراسان_ سبزوار یشاپیر سرخس رغیره 


میداشد 


اوق 


10 


15 


10 


ر مد ) 





چادر نشین اند رعلاوه بر زبان نارسی عردم آنجا درعبان خرد زان 
مخصرمی توت موزنند ۵ زبان ِِ باشن زر مرک زو مقر حاوه. مرت 





از قبیل موغسنان ر مکران کج زغیره - از ارف جذرب 9 ی شود 


یه دربای یار وبزد رهای اد انار ر لیس زغدره اسست ۷" سم 





ک‌ 1 اه تاد عررف است از ال از نمکرت بود ۶ 


ایااست عراق - ابری ایالت دارای چندیی ودمت بزف ر اوچکت 








استا ‏ یکی از ولابست بروف آن اصض ن ات و رود خاش زابنده رود 
دربن ولاپمت رافع شده ر بیشر اراغفي آذرا عسشرزب مینیایی . عفر 
حکرهست شور اصفران عیباشد و این ن پر که آلثرن نزدبک به سیصد هزار 


جمعیت دارد در عپد پادشاهان صفوبه پای تخت و عقر سلطت برد - 





دیگر ولایات معثتب این ایالت برو جرد کشان همدان نبارند قم 


1 


فزربن وفیره میباشد - در قم مرقد اثرر حضرت فاطمه دختر سام 
موسی کاظم واقع شده و بیشتر علمای شبعه در این خال مدفون اند - 


(وضد 


از شاهان صفوي ماننن شاه عبا س ال ز شاه ت رغیرة نیز 


در (ینجا دفی شده اند * 


( دز ) 
ددم اسره۱۱6 هم وصمنمعاعق ,1۷ 
(00ن1 حقده1) 
تست وو6 سین 
کم لقمان 
از لقمان حکم پرسیدند ادب از که آمرختی گت از بی ادباي 
باز پرسپدند ادب را از بی ادبان چگرنه مرختی جراب داد هرچه 
از ابشان در نظرم تایسزد آمسد از کرس آن برهیز نمودم ر تصیعدت 
ی 
خواب 
شخصی شیطان را در خواب دید رپش ار را معکم گرفته بک چند 
سیلی بررری از زد رکفت ای ملعوین. بجیست فربب دادن مردم 
رش خود را درازکرد؛ حالا مي ثرا بسزا برسانم این بگفت و خواست 
که سیلی دیگر بزند ناگاه از خواب بیدار شد ر ریش خود را در دست و1 


خربش دیده خجل شد ر بر خود خندید # 


احمق 

ی لصق خر خود را گم کرده بود جار میزد و شکر «بپگفست 

مردی بار گفت اي ساده دل خر ترگم شده است پس اب چه جلی 
شک ر کرد ن است گفت ای ابله س شکر این میکنم له بر خر سرار ز نبردم 15 


20 


) 12 ( 
۹3 

۳۹ ۲ ی "۳ و مرن 

نقاشی بغریست رفته بِیشهٌ طبابت اخنیار کرد (ثفاقا شخصی 
آشنا از رطن از بان شهر [عده بود دار را چنیی دابده گفت طبایت را 

۳۹ 0 هش هو ۳ ۰ 
بر نقاشی جه فضیلت دبدی که ایس ر اند|اخته انم[ کرننی نتالش 
گشت اي برادر فضیلت اب پیشه آنست هر خطائیکه منم خاک آنرا 
‌ ۳ 
ملا و لحافب 
ك 

«.ل تصیر الدین شبی خرابیده برد ناگاه غوغالی در دوه سرد 
فرر از رخست خواب درخاست ر اعاف بر سر کشیده از خاله بیررن شد 
که نا معلوم کند ۵۲ باعمت غوغا چپست انفاناً جسعی درثم انذاد! بودئی 
ما چون نزد ایشان راست نون اعافت از درش او کشید: گراتدنند 
مل میس بانه مراجعست نمود زنش برسید_ چه خبر برد ۰ لفست 
هبج خبری نبرد همه غرغا بر سر لحاف من بود گر رفتدد غوغا تمام شد » 

طبیب وبیمار 

مریضی نزه طبیبی رنست رکفت شم می درد عینند درا ان 
طبیپ ثض ار را گرفت ر سید که امررز جه خورد؛ ار کش 

ی رت ٩‏ ی 
جبزی نخررده ام مر پارا نار سرخته طبیب درائی از بغل خرد در آررد 
ر خراسمت که بچشم ار بریزد مریض کشت درد کم را با چشم جه تست 
دارد حکیم کشت که میخراشم ارل چشم ثرا معالجه کنم زبراکه | لّ بیناگی تو 


در صصت بود نان سوخل ك خرردی ۷ 


تعدیر خواب 
پادشاهی در خراب دین که تمام دندانهای او افتاد: اسبته 
از سنجمی تعییر اين خراب را برسید منججم کشت ای بادشاه هم اولاد ر 
اقارب ثو از ثو زود ثر خواهند مرد پادشاه ازنن خبر دلتنگ شده منججم را 
بزادان فرستاد بعد از آن عنجم دبگر را طلبیده تعبیر خواست او گفست 
ای باد‌شّاه ثو از هماٌ اولاد ر اقارب خود زباد عبر خواهی کرد پادشاه فرمود 
/ زا شلعست د(دند کسی در آن »لس بود گت ۰ ستا ۷ 


لد لا مد بسار پیسار چ خبسر بد به بسوم باز ؟ذار 


آقا و لوکرش 

آثائی بنرکر خود ۹ الصبام آثر در زاغ را در بک جا 
شسته بپنی عرا خبر ده که عی بر آنا نظ رکنم چونکه اب انفاق شگو 
نیک دارد القصه نکر ررزی رت صبم در زاغ را یک جا نشسته 
دبده آفای خود را خبرکرد آقابش چوی ازخانه ببرزی آمد یک زاغ 
دبد چون دیری پربده برد خشمناگ شده تازبانهٌ چند بنرکرش زد 
رکذت ای خر بل زاغ دیدن شگرن بد دارد امروز من بغهه خراشد 
کذشت - اتفافاً یکی از دوستان خراجه برای او تن فرستاده برد 
دربن بین رسید_برکر چرن ان را دید گربای گذتت ای آفا یک زاغ را 
نعست بانثی ار در زاغ را دیده بردی آن بافتی که عن 


ی 


دافله (م # 


10 


15 


10 


ستد 
> 


([ 14 ) 
شیر و ملم 


در فصل تابستان شهری از غایست حرارت در معا بنیان شد 
ز رپاهی دست بندگی بر کمر بسنه در خدمنش ابسناده برد ناگاه ماخی, 
ازکرشة پرازکرده ر درپيشاني شیر نشست شیر فضبداک شده از جای 
خود برجست و ثمام اعضای از لرزیدن گرفت ررباه ابین حالست شهر را 
جکم جرآئی ار حمل کرده گفست ای شاه شجاعت تو چگرنه استه جوا 
حیوانات از بیم نو چبار نرسنگ درر میگربزند ۱ ثر ازیک علخ چلین 
هولناگ شد؛ و لرن بر انداست انناده است شیر در جراب ارگفت ای 
احمق لرز؛؟ سس از خوف نیت باکه از خشم است که عسلخی با شمه 


حارت خود جسازث کرده بر و ام زسته است ۹۵ 


سگ و ردان بخیل 


ان ۲ ۰ ۱ ۱ 
عبد الرحمن جامی حتایت «بکند که رززی در فعال بپار جمعي 


از درستان بصعرا بیرزن رنه بردبم چون در جالی خیم عدزل سخنه 
سفره انداختجم کی از درر ما را دیده خود را رانجا سانید بتی از رفیغن 
پار؟ سنگی برداشته در عرض استخران پیش سگ انداشت سگ سب 
را برئیده بی توف برگشت هراد آراز دادبم باز تین عانهچب 
ساندیم کی از درستان گفت هبم میدانید که اببي عگت چه دود 
کفتیم نه گفت میگربد که اي بدبختان ازبخیلی سنگ مبتدرند 


از سقرة ابشان چه نائده تران برد * 


0 
تنبیه ملً برفهقان 

حکایست کنند که ع ذصر اللبری گوسفندی ذربه داشستا روزی 
رفیقان ار ابین خود رورت کردند که باید شیر بکار بربم که گوسفذی سل ر 
ذبم کرده (خررنم پس دست جمع نزد سل آمده گفتند فردا روز ثباست 
استب سل درسید پس چه خواهبم کرد گفتند وخ واهیم امروز ببافی رفژه 
گوسفند ثرا بکشیم ۳ این جند دم حدات ر عندمستا شمرده بعشرت 
بگذرانبم ملا رای کشت ر همه متفق شده بباغ رفتند رگرسفند سل را 
کشته بربان نموده خرردند بعد از ظرر هو رم شد همه برهنه شده در حوض 
ى‌ ‌ 
آب رفتند سلا که بیرری سانده بود تمام لباس‌های_ ایشا را جمع کرد« 
آتش بآبا زد ر بسوزنید چون رففا از آب بیروی آسدند لبامپا را تما 
سوخنه دیده ملا را سرزنش کردند که چرا چنین کردي ملا گفست 
ان باران فردا قیات اسستا و در قیاست لباس بکار نمی آبد » 


ع نا لا قاطا حصم فعمامع‌اعه ,۷ 
۰( 120 عدظ) 


ی 
موش و أربه 

ررزی کر موشی را از دور دبد ر بر ار سلام کرد رگفست ای برادر 

ما چر از همدیگر درري میکنیم رحال آنکه نزاعی باهم ندارم و در دنا 


معبت بتریی چیزهاست ۰ مرش گفت علیکگ السلام لکن: از دور 


15 


10 


سر 
لت 


( 16 ) 
زبراکه طبیعت مس با ثر مان( فد بکدیگر است و سلام و سالم 


معبت نیسب چنانچه مشهور است - صرع بو 


گرب ر با مرش کی برده است پر سادريي 


راهزین و تاجر 
راهزنی نه مرئبه اموال تاجریرا بغارت برد تویمت دهم که باز 
مشغول غارت 3 اجر گت نه توت است که امرال سرا بغارت برده 
رم بی چیزر خرد را مامب مال کرد از اززدست ره زنيي خااص 
له شد؟ٌ گر پراه خدا #رزي راز دز خد| تفن تو هم مثل عس خواغیی برد 
دزد را کلام تاجر اثرکرد و ثوبه نموه ر «مشغول کسب حالل شد ر صلحب 
درلت گردید پس از آن سراغ ثاجر را گرفنه بشکران نصیصنی "ه بار 
کرده بود در برابر امرال غازت برده بار پرداخست ربافی عمر را 
پرزحسته لسر برد ۷ 
جزای احسان 
ورن میان آب تور در افثاد و نزدیگ بغرق شدی بود لفثری 
که بر شاج درخثی دشسثه بود او را دبد ز پر اهی اد در سنازش برد 
در آب اند(خت ت«ررچه بر آن کاه بر آحده از غرق خلاص ند زیر خشکی 
سید ناه صیادی پر آسد وبا ناگ بقع صید کفتر افناد دوربده 
این را بدید ر بثلافی احسان بر آعد رخود را بتعجیل ازدبگ پای مداد 


رسانید چرن صیاه نشانه راست کرد ر خواست ثبر را رها کند موی 


) ۱۲7 ۱ 

بر پاش سضت گزید میاد از جا برجست ر ثیر بر خطا رنست رکفتر از 

هلاک جات یافت ب 

سلطان محیود و غلامش 

سلطا عععمود غزنمی غلامی داشت ایاز نام رزیاه معبتش 
مبکرد مقربای دراه بروی حسد بردند و حرکاتش را نکنه کبري مویردنه 
سلطان اب مطلب را دریافست - رززی در حضور مقربانش گرهر 
گرانبهالی در آررد و یکان بکان ر[ امر بشکستی مود همه انکار کردند ر کفتاد 
که حیف استت این گرهر شکسته شود - ایاز را امر بشکستن کرد (باز 
رشن تست سای شیب فاد با کشت رن یی 
گوهر شکسته شود بهتر است از ایذکه کلام سلطاری بشکند - انگاه ادب ایاز 
پر تمام مقربان درگاه معلوم شد و غیبت که از ار کرده بودند عذر خراستند :« 
حسن ر حسیی در برادر بودند پدر شان در باغ بر کدام یک 
درشت سپب سپرد رگفشت شما ثریبت کنیه حسین هرروز آبباري کرد 
رحس بخیالش که خرد برد موه مید‌هد ابدا بفکر درخستا خود 
نبره در فصل پائیز پدر بتماشای باغ رذت حسین رفته ر چند دائه سیب 
از درخست خود چبده پیش پدر آررد ر گذاشت پدر بر صورتش بوسه زد 
ر آفربن گفت حسی این را دیده برخاست و رفست که ار هم از درخت 
خرد سوب بیارد ر لطف به بیند رفت و دبد درخنش خشک شده برگ 


هم ندارد مأییس 3 نا (سین برگشت و سر خجالت بزیر افکند ٍ 
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8 ) 
تجامعان ۱۷۷ هم توا عمط ضوع ععض۸ صق. ,1 ۷ 
هه ۳ 


حکایس وکلاء صرافعة 
سم منت 
مجلس اول 
دافع عپشود در خانةٌ حاجي ۶هور تابر درد.م 
( سکیفه خانم همفیرٌ حاجي غفور جلر پنجره ایستاده دذیر خرد ال عیام به عدا میددد) 
سکیذه خانم - گل صبلح گل مباح هری ! 
کل صبام سب ( داخل شده ) بلی خانم چه میفرسالید ؟ 
سکینه خانم - کل صبام هیم خبردارني که این ببعبا زن برادرم بسر 


مس چه مباورد ؟ 


گل صبام -- خیر خانم عن ازکدا خبر دارم ٩‏ 


ور سکینه خانم سس نزه حاکم شرع آدم فرستاده پیغام کرده است پرلپائبه 


‌ 


لك 


از برادی در پیش او اسان است بمی ندشد , با سن ادعا دارد 
که باید پول) بار برسد . ترا بخدا کل صبام شمچو اری شم در دندا 
شدني است ؟ صی نمیدانم در پیش خدا چه تناهی کرد ام غمیٍشه 


(سباب فراهم میاید برای آنکه بت مي بسته شود :4 


7 کل صبام سب خانم برای چه همچر خدالبا را «یکلی ؟ بخست ار جرا 


ٍسثه میشرد ‏ 


) 19 ( 

سکبنه خانم یه 1 صبام نو خودث که خبر داري ص برای عزیز بنگ " 
بی اختیارم . پیچاره در مدتث در سال درست پیش مرحوم برادم 
قربان صدفه عپرفت که مرا بدرد برادم رافيی نشد که پسر اهل ظلمه 
افتاده عیخراسنم پولما را بگیم آسوده تد(رکمرا بینم کم دل حاصل کم . 
این بیحیا زن برادرم_ از اینجا مدعي درآمده رسیدن پورا بفاخیر 
انداخنه است . حالا بایده مشغول مرافعه بشوبم »ه 

م صباح سس خانم «گر زن برادرت در ارث حقی ندارد ؟ 

سکینه خانم - خیر! چه حقی دارد ٩‏ زن عقدي ذبرد که ارث ببرد . 
اراد هم ندارد که شردک مپراث بشرد . اما ذمیدانم بچه مدعي 
شده تاه 

ت 

رن صباح تب خانم هیم خیال عکی . انشاء الله چیزی نمیئوانند بکنند 
نذری برای کنیزت بکی دعا کلم خد! کارهای شما را صورت بدهد 
بزرسي بارزری خرد برسی * 

سکیفه خانم - دلست چه میخواهد ٩‏ چه ثذر ميخواهي بکنم از براث ٩‏ 

۰ ۹ س ۰ 

و صبام نذرکن انشاء الله کارهایتان که صورت گرفت ر پرلترا 
نمام کال ۳ رح کرزتيی مرا طم و 2 شوهرم 4 
دیگر دل صي چه میخراشد ٩‏ 

سکپله خالم ی بسپار خوب ! دعاکن نزاع صا زود لر تمام بشود ثرا هم 


3 عزدز بیگ ناءزد 3 سوگلي سکیذه خالم 


10 





۵۵ 
شوهر ید هم . حللا با شو برر عزیز بیگ را عدا اي بیاید اینج 
به بیم ار چه میگرید . حا ً شرع دم فرستاده پیخام ارده برد که 
گیل بگیر بفرستم مرافعه کند , حالا که ع_ در این زادیمت نیبر از 
عزیزبیک کسی را ندارم بجزیک فرع . آنن شم رن است 
از سنش چه بر میاید ؟ 
گل مبام ست (ببرون رنه زود درمیاردد ) خانم ینت عزدز بیلب 


و 1 
خودسش میاید 3 
( زرد ساینه انم پنجره را پائدن میکند و عزدز بگ داخل اوطای عدن,د ) م 


۰ 2 هه ۰ ۱۱ ۰ من ل ۱ ۰ 


0 سکینه خانم مس ( مئعجب ) تن بکجا رساندم ؟ عفر مه واقع شده اسات 


عزبز بیگ -- سکینه خالم کرش کس . تر خودت این که جن در سای 
(ست از مکنب بیرری آعده ام بدرد عشق ثر گرفتار شده نتوانسته اه 


۲ تب ۱ 1 قف تون ۳ / 
از خانه پا ببررس بان رم . هر ففر برادرت بمن سم برده بعدائی 


با تلاش عبکرد صس همان قدرها باداري نموده جو او را عو: یدهم 


ب 
1ص 


[ 
۱۲ ۰" ‌ 
را ده لد 3 


و ررز بروز بر ععبست ص عیافزود ر بای اعد اه ودال تب ۱ 
خراهد شد برمه جور ر جفاها صبر تیکردم . آللوری که رن وتات 


۰ ۰ ا‌ ‌‌» » رو 0 
نیک شلد خیالمرا خرس کرده عرری ارام فد بودم در محارم 


و شود ک مورا هذی عرا بیدخدست کنند بر 


سکن خاام سب چاه بیگرث ٩‏ واضر ثر بر به بیام طلست چه چیز 


اسابت ٩‏ عن ‏ ی فده : 
مه 99 و هه و 

گر (ولسب سس هرا ی ممی ٩‏ عذر خودت خبر نداری ؟ دپروز 
31 ی 2 2 ۳ ۱ 
اه چسیي د جر رن كت التجار با رن ی خل |[ و زن مر باذر آزد 

9 ۳1 0 بح ۰ 1 تب 
ات فرس یه خواسناری ثرا ",ده اد . عون طدم قول داد: استا ۷ 5 
و 


سین خالی بت ی | ام حرف پبخردی رد باشد آذاه 


پشدرن ای اسست ٩‏ 


1 


۱ ۷ جَ ی 
ك‌ راز بان حرف دیگر ساکت میشرم ۰ 


یه ین ۰ ۳۹ 
زبز (لفب سب خیر بخ شید > 


۳0 تا 1 ‌ ی 2 
داین شعجی حاا شرس ای عبات را دی | ی همجو کل (#وش دوه 


ُِ 1 ۰۱ 1 
بل وم و ‌ ّ رز هریت 


۳ ّ با اانکه عر اِ 2 
ی : ن تخواهی شد با اه اند 10 


ار به پذدب , شییچه ادا داد ! حسیي پبله وز 


ر"» 


۵ کی بان ام ناعزد 


!1 
2 
ییا لب ان ۱ 


خواب اه دش با 





۱ 3 2 
۰ _ 1 جر ۳ بد ال . لخد( 5 ۱۳۹ یر وم 5 همین قوش 


۱ , عیفرستم عمه ام زا صدا دنند 15 
ان ادذی ! و ودم فك تدردز [ن ایا حتن امد وم 3 تراهم بان ۲ 
ری ۰ عمه ام آست" لو برر بآ ازطای وا ابست روش خود 
نو ل دام ۱ 

و صدا نت لد 

ِ و 


) 22 ( 


سکینه خالم بت کل مبام برر عده ام را صدا ان بیاید اینج؛ ب 
( کل صبام ددررد ! خرب ۱ ۳۹ بار ید بیام ۶ ۳ ول دعبشی بانیم 1 
عزبز بیگ سب از برای چه ؟ 


جر وله 2 ۲ ای مق وی افو 
سگیذه خانم سب وای ! داز دیوید از برای چد ! عم ذشنید؛ زین برادره 


۰ 
5 1 که 0 


>ماقوی دذی 6 
۳1 


5 ۳ ارت شید و سره راشد با رن 


فرانم ۰ ۳ ایا مد ٩‏ تن 
عزیز بیب ند تم شنیرد ام , اعا حاا عثل درستی سیر تدست . 


س ۳ 1 ۹۳ 
عمه ات بپاید بررد بعد عس ردول بیدا عیکام 


ٍ در ادن ال مدای پای تیار ۰ ردر بیگ ۶ درود بارطا ی در اد ید مود ۳۹۳ 


داخل عبشود ) 


۵ ساننه خالر ست کیل جان سلام 


رنبده ست. عا ااساار سیخ ا حل دید 6 اعمااست مت است 4٩‏ 

ِ ام اف ی و 9 1 
سکدنه خاثر تا ها ال خیت استت ا مه ری بو اذيي دادم 
ِ نی اه رز و ۳ 


ِ آز ب س ۲ " : ۰ 1 
عرا د فا دسن شوشر نی ؟ و تخل دپیر ده بدر دار اه بالدر 


خودم وتبدل ذودم #سلم . 


5 دی سس ماگ ی بای ۱ شدای توا نله ی که فا ای شوه 
ك ۱ لا رت ژ ریز 

0 بت لیب اه دشن و فننه رش ۱ ۰ 
۹ ۳ ۹ ۳ 5 ‌ تراشی! 2 شم ۳ . ۸ / و كِ 
: ۰ 4 ۱ ۱ ۱ 15 

اد باس زرا ان و حو٩‏ س‌ براال زد سل له ‌ 1 

خارشت استت ۲ 

باه دش ۱ با و اي ! 
متا ج ار سستت بجوم أ ندده. حخرستب تدواپر مد( تخیط ۳ ۱ 
/۳ ِ 7 ‌ 


۰ دسست تسنددم . شیوکس امداوااد تا دشودر بددد : 


) 23 ( 

رتور رفن 3۳ 

سکپنه خانم سب نه خیر لمیخواهم شرهر کنم ۱ 

زییده سب ( یم خدد ) خیلی کسپا عثل شما نه خیر گفتند اما آخر 
باز کرددد 1 

سکینه خانم سب عیه پخدا شرخي نمیکنم . می و آقا حسن محال ا(ست 5 
آبمان بکجرب برود . بالمره از اب خیالپا پیفت « 

زییده - نمیشود دختر برادر عزیزم . آدمپای معتار واپست را باما 
دشصی 

سکینه خانم ست پجمثم ده دشمس بشوند ! من از رت آفا حسن 
پم میابد - اثر رل بینم زهره ثرف میم 1 10 

زییده سب چرز ؟ 

سکینه خانم سب آدم نادرسنی است ۷ 

زییده ت نادارست است بدیگران برای ما خیلی خرب ات . 
در تجارت سر رشثه دارد دراست زباد دارد پول پیدا کر است با همه 
معتبران رای خریش ر قومي ر آفنالي دارد . دیارب‌ثرازایس ۱5 
شوهر از کجا پید( خواهی کرد ٩‏ 

سکیذه خانم ار آفاحسی سرثاپای مرا جواهر بربزه تس زن 
ار نخواهم شد . برر بگر از این خبال بیفند ۰« 

زییده سب همچر تاری دیگر هکز تخو|هل شد . ثر چه ار که بتررني از 


2 


حرف من در برتي . مرسی همه زنهلی متشخص ولایت را ذزه من 20 


2 ۲ 
فرستاده بود . ی دجه که لیستم عقلم ثبرل کرد عرص اس 


1 


ثرا در آن 


دیدم فرل دادم . حالا ميخراهي مرا عیان عردم خشت بدعي ۹ 


سس هم آخر بقدر خودم اسم ررسم دارم آبرز دارم آدهی بدم * 
ی 
5 . دارم خودم زا سبه رو زکنم ! لکلیف ی پم عده . بخدا 
اگر بخواهد هم عالم خراب بشود تس رانا حس اشواشم ,قست 
نخراهم رفستا ی نم هک دنان ده حايي رکنیی از ابسی 
خیال بیفند . اگر نه خودم صداش میکلم هزار ا هم فعش برش 

میگویم . از مگ بی آبرر تیش عیکنم راهش مباندازم « 
. ره مب ( در دستی روی خود را خراشدده / واه ! واه ! خدا ! زابی ! 
زمانه برگشته است ! دخترهای اییی زان در شرم ز جوا در رنی شان 
نمانده (ست ! سکینه عي مثل نر دخنرا حشم سفیی ندید: ام 


۳ 


ما هم رفتی دختر بودبم بزرگ داشتجم از شرم ر حدا تمچنوااسنجم 


۵ 2 : ِ 
یس رزی تس بسن سر داد کنیم . 0 َِِ" ابر ۳ ی شمشاسمستب 


«ف 


3 ۱ 5 ۰ ۱ 
سدگیلی خالم سب خیر وبا رز طعون از نادرسنی مبدان حراءناده اس . 
در داعرهي اسم هیا هزار تیان یه فاد ان بل شوه قایق 


1 1 ۰ 5 
برش * دتعواسشی تور طالب عم شود ار 3 از رآ" تدلی 


۰ # گر 
۶ +یشواشل هر ۱۳ ری( تک یایند رد ۲ ی 
ی مر بر مه ار ان رل خر سا یی بر یفام 


, 
3 


7 9 ً ت 
بلب تلیه ده باز نمیکید حرفی نمبزد ٩‏ 


زییده زندنی برادرت شاید در فگر زن برس نبود . نقل تست 


هزار نومان را خرب بخاطم آردي . هبچ مي فرمي که اگر 


رآفا حسی شوهر گني شصست هزار تومان شم سرت خواشد کرد 
سکپذه خاام ‏ چرا نی انا چه چیز است ؟ 
[یوهب هم جرا ٩‏ آن هم مبرود با زی, رادرت دعته «برکی: میکدد 
خریش و فوم‌اش هم ب بحرفت او قرت میدهند تصدیق سینمایند 
حق ثرا کم میکنند . دلپلش ابنست . دلیلش طمع اري و شهطان 
خیالی مردم که فگرر ذکر شاي خرردن مال صغبر و کبیر است . 
ثر ازجا خبر داري ؟ دلیل را که گرش میدهد ؟ 


سکینه خانم -- بسیار خوب ! بلذار گم بکنند گرش ندهند . نغ‌میدبم 


بک زن میغةٌ چه طور میتواند بارث می شرک شرد . گربا که دیگر 


در لایت حق و حساب نپست هرکه هرچه بکند دل بخواه است ! 
۳ بچه ام از حیله مردم هرز میثران سر درکرد ٩‏ زین حاج يم 
در درل حاجی رحیم چه حق داشت ٩‏ درازده هزار توسار نقد 
ریک حمام از پسرش آقا رضا گرفتند بزنکه دادند . کیلش با حیله 
پیله هبه نامه درست کرد بپرون آزرد که حاجی در زندگی خود 
درازده هزار نوسان نقد ریک حمام بزنش هبه کرده است . 
بنم رشش لفر هم در ای باب شهادت داهند. از بیچاره آقا رضا بداه 
رفرباه پول! ر حمام را گرفتند بزنکه دادند . ر حال آنکه بیمه اهل 


سپ معلرم شد که اب عمل حیله بود: (سدست . تو مگر از آخا رضا 


4 


1ب 


10 


15 


( 6 ) 
پُرزور ثوي که هگزدادرش بجائی نرسید 5 از حیله رای شچطان 
خبال مسلکت کین . هیم کسی میلراند از عملبای لیذها سر 
در ببرد بفیمد که چه میکنند چه مپئربند ٩‏ عگر مس بمیل خاطر 
فول دادم مي بینم چاره نیست گرم باز بخرشي کذار برائدء 
5 پپثر اسندا * 
سکینه خالم رای خن عسي همه از بیغ سوخمت شود باز هم رآو! خسن 
شوهر نخراهم کرد . بو حالیش کن گر دختره_راضي نمیشود » 
زبیده سس سکینه ان حرفبا را نزن . من خیال را فرمیده ام , قصرد و 
(پنست برری زن عزبز بیگ بشري خوین ما را بخرن اهل ظامه 
بيامبزي ال طلیه را بياري سر خانهٌ هرا بنهانيي رح هده 
مردهای ما 7 از خانواد؛ ما بیزار کني فراع خودث نفربی کانده 
بسازي . هگز همچر کاری تا امروز در خانواد؛ ما دبده تشد . دخنه 
اجر مقس منقی کجا زن اهل ظلمه شد کجا [ 
سکینه خانم ازجا بهما معلوم شد می بعزیزبیگ شرهر خراهم کرد ؟ 
5 نه بار شرهر میخواهم بکنم رنه بدبگری . خانهٌ خودم خراهم نشست 
ثر پا شو بر سفارزش مرا بآفا حسن برسان. * 
زیید9 سب تر بجه دخت, عقات نمیرست خیر خودت را نميداني 0 
هرز دیگر پیش ار نخراهم رفت ر اب حرفبا را هم بار تخراهم تشت 
که دختر رضا نمیدهد . من ثرا دادم و رفست . دبثر زباه حرف نزن 


ود ر[ خسئه مک ( با مبشرد راه سانند مبررد )+ 


سکینه خانم -- (دل سرفنه ) لی وی خد!! این چه مبکربد ؟ 
( ربیده از در ببرون رفته دور میشرد . عزدز یگ از اوطای یرو آمد* ) 

عزیز بیکگ - حالا ديدي (ضطراب مي بجا برد با نه؟ مس مبررم + 

سکبله خانم سب چا ؟ 

عزیز بیگ -- میررم آي پدر نامرد آقا حسن را بسزاش برسانم . دبگر 
طاقست ندارم « 

سبنه خانم -- ترچه کرداری ؟ نرو ! را ایست! از دستت خطا 
در میآید . من خودم حالا آدم مپفرستم آن پدر نامرد را صد( کند 
بیاید اینجا . خودم میگریم از اب خبال بیفند . گل مصبام ! 
ر کل مجام حاضر مینود ) گل صبام برر پیش آفا حس تاجر در خلرت 
بگر «یک ضعيفة برلی کر بسیار لزمي ثرا خواسته است ." 
(ما اسمم را بروز نده ( کل مباح مبرود . بعد رو عیکدد بعزدز بیگ ) عزیز بیگ 
بخدا که هنرز بچهٌ از دهنت بری شیر مباید . بر آبنه ناه کن 
به بی از خشم چشمیات را خویی گرفثه است . چرا ابنفدر کم حوصلةٌ ٩‏ 
ان (هار زارد که را بزوز نخواهد برد »و 

عزیز ببگ سب حرفهالی شما راست است اما چه فانده که دل من آرام 
نمرگیرد ۷ 

( دربنعال مداي پا سیآید . عزیز بیگ عبرود اوطاق دبکر . سکینه خام چادر سرکرده 


روش 1 عیگدرد مي ذشیند , #ل صباج 9 ۳ مس داخل میشوند ( 


آقا حسی - سلام علیکم ! 


10 


15 


20 


دای 


ت 


ر له ) 


سکینه خانم ست ( آفسته ) علپکم (لسلام ! اقا هت برادر میشداسی 


کیم ٩‏ 
ها حسسی تس ِِ _ و 
سکینه خاذ 


[فا حسی سب ( متعجب 4 خاز م شناختم 0 ر پفرعا ص‌ 


سکیذن خانم مسب خبر آفا دس نو نه بند؛ عی بش نه شا 


دنیا ه آخرف مس باش از سم دست بدا . عی ثرا رای شود 
2 ار تلبت ار تن برداز , یی با برای شین 


میب خراستم سخ, هن فرای شا افین برد + 


آقا حسن سب ( مقعیر شده ) خانم چرا مرا ببنديي تبرل اميلني 


از سس چه خطائی سر زد« است ؟ 


شنیدهام ترپپش عمه 1 خواسنتار فرستاد؛ از بایمت عس . از 


۲ 2 ۰ و راد 


/ 


۹ 


ظ#م 


عبمت زافي شده بشما قول داده است .ام عزیز من بر میگریم 


مس هرز اغل این فر نبستم از این خپال پيشت . بعد از آبن 


دیگر اسم مرا بزینن نجازر ر ان حرفبا زا مزی 6« 


1 


یی خدهست شما توستم 5 


نی خانم سس دلیلش ببش خودم اتب خرف سس شمیی 


ای اه 


زر تس شاه سا بردار + 


اف حسی سیست خانم جچل مشود ۹ دلیاش ر بر نید با ودم هر کم 


سس 


ات 


( ود ) 

فا ۳ سب خانم آخر جه تقصبری از ری صادر شدد است که مرا از 
خودنان دور -بانید ؟ 

سکینه خانم س برادر هیچ تقصیری صادر نشده (ست . اسروز سس زنیل 
خود هسنم دلم نم‌یخراهد با ثر همخرابه شوم . دوسلت نمیدارم . 
۳۹ اهش دی بزرر وتا ی 

آقا حسن - خانم اب حرف برلی ثر خیلی ضررها رارد میکند . همچر 
نفرمائید بب ح 

سکینه خائم سب میدانم چه ميخراهي بگرئي . هرچه ميثوائي بگی هرچ 
از دستت برسپاید کرتاهي نکني کوناهي بکني نامردي ! 

آقا حس - بعن خودت پشیمان ميشوی ها (! یک فکر بکن به بین 
که چه حرفپا بمن ميخرهتي 1 

سکینه خانم -- عن فرهام را کرده ام دبگر جلی ثکری از برام نمانده 
است . برر هرچه ميثراني بکن نکني از ثرکمتثرکسی نیست ! 

آفا حسی س ز دلگ هده ) خوب ! بازژي سر و بیاررم که در همه داستانها 
گفته شود مزن اش تا روز ‌ از کت بیرون رود ( با دیشرن) 

سکیذه خانم برز بررا شرکه از و بذرسی از نو کمثر است . هرچه 
از دسذت برمپایه در بار؟ سن کوناهي گس ! چه حرنبا سیزند 


خپال میلنه دسی از ار مپذرسد ؟ ( آنا حس میرود عزدز یک میادد ) # 


با بیاً حالا گری بکن ِ ته را گیل بکنیم . 


10 


( 30 ) 
عزیز بیکگ - از این قسم دشمن) مد تا باه ! صب تا کلاغ را یک سذگی 
بس است . ان پا میشرم سیروم تفدیل احوال زا همگي بشاهزاد: 
حالي میکلم خودشا تدییر اب کر را بکنند « 
سکینه سس ت شافزاده کد مانع مرافعه نشراهد شد در غر دورت ۵ 
5 باید کیلمانرا داشذه باشیم + 
عربز ببگ شاهراده مانع عرافعه نمیشود آعا شر حول مژل آذا دس را 
دفع مینواند کرد , بای عطلب را دشاهزاده ععلرم بکنم . پدازم 
خیلی بار خد»ست رده است خاطر را عبخواهد . زعده لرده اسست 
مرا سرشغلی بگذارد رظیفه قرار بدهد. نیولات پدرم را هم بمن 
1 9 گذار نماینل ۷ 
سکینه خانم . صللج اینسمت اول ولبلی بلیربم بعد تفصیل احرال زا 
بشاهراده معلم بکنی ار هم حکم بحق کند « 
ءزاز بیگ - بسبار خوب ! که را ميخراهي بل کفیم ؟ : درددتعال 
دل س داخل اوطانی شده ) +« 
13 خثل صبام سب سردکهٌ م در اپسناد سیگربد " امر راجبی بود سیب [سنم 


ماترق خالم درب بزنم , لسی داربد ۹ مابین مرا راسطه مود 


ام از ای 1 
ید۵ الم سب خوب شد ‏ ۵ عزیز پیت اپنچاست . بر صدالش ‏ ان 
نت بل دم بدلم بت4 سیروبد دس هدام «نرود | نله 


۱ ی 0 3 9 5 
ال و تدش نت ره پدود. بداید باید عرا پیش در به بیند بر 


و ) 
سکینة خانم چه میدانند ثر که هسنی ٩‏ خبال میکنند که قوم نزدیک 
ملی ( آثا کردم " داخل مدنود خانم چادر سر میکند ) » 
آفا کربم سب سلام علیکر ! 


س ح‌ 
عزیز بیگ -. علیک السلام ! بسم الله بفرسائید پنشپنید خوش مدید » 


«ب 


فا کردم ( در پالدن زناسته_عقرجه عریز بگ عیشرد ) مدوم اسم شریف را 
پف‌مائید ‏ 

عزیز بیگ - اسم م عزیز برگ است ب« 

آفا کریم سس مبارک اسمی است . عزیز بیگ می با شما حرف میزئم 
سکیله خانم هم گرش کند ٩‏ 

عزبز بیگ -- بفرسائین با خرد سکینه خانم هم میثرا نی حرف بزنی ۰ 10 
ار را مثل سایر دخترها تصور نکن . خودش الم حراف است 
از جواب دادن عاجز نیست لد 

آقا کربم -- اه بسیار کار بجائی میکند . عزیز بیگ معلرم شما برده 
باشد که مرا آفا کریم دلال داز شی مبگوبند . مس با مرحوم حاجي ففور 
خیلی درست بودم . حا از برلی یک کاری پیش آنا ردان 15 
یی ر حللي بودم , غفلتا آتا حسس تاجر پیدا شد سلام کرد نشست 
کشت " آقا مردا شفیدم وکیل زینب زر حاجي غفرر ثري ورن 


عمل صی م بکا شما بر میا حرف م مان شم دارم صیض| 
‌ تم نت م دازم راهم 


۰ زا کردم دلال باشي ۱ 


آثا سردان وکپل صرافعد . ‌ 


۳ 


0 


زر 32 ) 
پشیا بزنم .۰ سس دیدم که آنبا حرف خلونی خراهند زد ذرزن 
آمدم لی داستم 1 تدبیر شان برای عدارت سکینه خالم اسستبد ‏ 
معحض نک خواقي که با حاجي غفور داشتم آمدم سنیفه خالم را از 


خبال آنها خبردار کذم * 


سکیله خانم - خیلی خیلی رافي شدم آقا کربم حق آشنالی 0 


فراموش تکردي در همجر رتتی خواغر دوسمت قدیعی ۳ 


شدی * 


آفا کرام البثة خالم ی برای شمچو روزها خرب اسستد . جون 


اب آذا مردان از آن گنه تولکبای حراعزالده ایست نف ن#شخشی 


در مابین میس ز آسمان هم تمدرسد صی از را شوب شام و 


از حبِلة ار خبردار کنم و آثر نه کار از موقع که گزشت دعد دبار جاره 


پیدا نمیشود ۶ 


سکینه خانم نا مردان بس چه مینواند بکند آفا کرنم ۹ 


آقا کربم چه مینراند بکند ؟ شنیدم که کیبل زن برادرت شده از طرفب 


» ‌ 
ار با شما مرافعه خواهد کرد . در این ارها خیلی عاهر و عبار است 


۰. 


شما نمیتوانید مقابل ار حرف بزنید با ار برابريي کردن خیلی از 


با ش ۱ 3۹ 


تیه خافیم سب ۳ مرافعه ببه مینواند کرد ۹ «رأدرم [ولاد ندارد وارث پولش 


‌‌ 
۳ ۰ ۶ 4 ره ۱ ۱ ِِ 9 ً ۳ 
وشین داژن منبعه هم ۰ نمیتواند ادعام زارثی بکند , در همچر عمل 


وی ۶ 

رامعي آقا مردان با دیگری چذ دشمني رچه ضرری دینواند 
بس برساند ؟ 

آفا کربم سب در همچر ارفا تجریهُ شما بسپار کمثر استب . آقا مردان هرچه 
بخراهد بکند راهش را پید| میکند . در مقاپل او غفلت نباید کرد :ب 

سکیله خانم سب چه طور بکنیم اه غفاست نکرد؟ باشیم ؟ 

آقا مریم - مزل وکیل . خود‌تانرا بمي بشناسانید به دام کیست 
به بینمش از بعضی حيله‌هاي آفا مردان آاهي بدهمش . هوشیار 

سکیدة خانم ج هنوز هب بل سا معلوم ذیست - 

تا یم س چه طور معلرم نیست ! مر بزلی این تا گیل سعین 
نکرده اید ٩‏ 

سکینه خالم -- خیر میدانجم که را رکیل کنیم . خودمان هم دربن 

عزیزبیگ سک راسني [فا کردم کسی ر سراغ داري شا ۳ ۳ هم 
از را کیل کنیم ۹ 

[قا کربم -- خیر همچو آدمی که حربف آقا عردان پشود سراغ ندارم . 
ی شمچر عیدالستم شما وکیل‌ثانرا حاضر داربد ‏ 

#زیز بیگ سب خهر حافر نداربم گر مبکردیم که آدم کاملی پیدا کذیم 
ژپلش تمائيم . ثر هم فکربکن به پین کسی بخاطرت مپرسد ٩‏ 


آذا کربم سنه! آدم تاسلی که بنظم نمي آبد , آدم خهلی است 


5 


اب 


ای 
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اما حریف آقا مردای نمیئواند بشود . آر! یی " خاطرز آمد اار 
راضی بشود چون که عدئیست از کبلی دستب لشیده است . 
حرف آفا مردان ار عیثراند بشرد ر بس :» 
سکیله خائم سب کیست ٩‏ 2 
آقا کربم -- آفا سلمان پسر الکچی . اثر رافي بشود او را ردیل ننید +" 
بییگدده خانم سب او را ده میئواند به بیذد حرف بزند ؟ 


آفا کلم سب آدم غیر لازم نیست . خانم مداش کنید همین جا خرددن 
جرفت برلیاار. مشود 65 تن وه ری رس مس بط وق: 
نفس طالفة آنائیه تأثیر دیگر دارد :: 

سکینه خانم سب پس آفا کربم نمیشود خودثان از را به بیخی ررانه اش 
کني بیآیه اینجا ؟ 

آقا کریم سب خر خانم درسریک کار جزري ار ارفبرم . آدم دشر 
وان کر برد >« ۱ 

سکینه خانم -- پس شما چه طور بعضی چیزها را بار تعلیم خراهید ترد ؟ 

آذ) کربم سب وکپلی دیر میشن تعلیم ص ازم بوه اعأ برای آذا سلمان 


ازم نیست . ار خودش پاپرش برای شبطان مبدوزد . آلیچه 


۲ ده 1 درل ٍ بل 2 » ۸ را 
خر از ارس دی ارم اس تور و ی حد این ار و ورب 


ءربز پیت ست عسن خودم ان *برزم صداش میم 


۰۹ ّ 0 / 
از مرو ال واه فرم فر کبقیراه دورد 


آوا کریم سب خانم خد( حافظ ! 
میاه خام مت خزش. امن انا کریم ات هرز خرای شم رز مرن 


نخراهم کرد ( هر در میروند ) کل صبام ۱ آنجا ثشک بینداز پشنی 


ت‌ ِ 
هم ررش بذار » 
( /ل صیام زود تشب را انداخته پشتی را میلذارد که صداي پای از حباط هیادد . 
عزیز بیگ و آقا سلمای داخل سبشوند , سکیفه خانم بالا نسته . پپلرش هم ئل صبام 


بر پا ایستاده است ) « 
آنا سلمان -- سلام علیک ۱ 
سکینه خانم علبفگ السلام ! آقا سلمان خرزش آدي صفا آردي 
بفرسا بذشیی ( (شاره بروی تشی میکند . آقا سلمان هي ذشینه , پائس, دستش 
هم عزبز بیگ هي نشبند  )‏ 
سکینه خانم ‏ ( بصدای حزین ) آقا سلمان ص خواهر حاجيی غفورم . 
امید دارم مرا بدخفري فبرل کرده دربن ررز نگ امانست خرد را 
از می مضایقه تکنی * 
ا سلمان سب خانم فرمایش کن به بینم مطلب چه چیز اسستد + 
سکپنه خازم - آفا سلمان خودئان میدانید که هفت و هشمت ماه قبل 
از ربائی تمام مردم گربخته منفرن شده بردند . حاجي غفرر مرد 
با تکلی بره میگفس " سس جائی نخراهم رنست * اما برای احتباط 
شصت هزار تومان پرل موجود میا صندرقها با تبرت و شاهد برد 


بخانمٌ حاکم شرع سرد که * گر احباناً بمیرم بعد برارث شعي ص‌ 


رنه ۴ حاکم شرع همان مبلغ را برداشته مثل سایر سردم از شپر 


لب 
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بیرری رفست . همسای‌ای ما هم همه رفثه بودند . عس ر برالزم 
با بک زن صیغه در خانه ماندیم . الفاقاً برادرم ناخوش شه . ای 
هم در شهر نبود عگر یک دسنه سرباز از جالپ دیوای گذاشته بوداد 
خانپلی مردم را مافظت کنند غردها را بقبرستان برد . آن روز 
چپار تا سرباز خانة سا آسدند , برادرم بأنپا لت "عی عي عبرم غبر 
ازین همشیره ام در دنیا رارثی ندازم . بعد از ردان من ۴ 
بقبرستان زقل کنید . " برادرم برهه‌ت خدا رذت حالا زن برادزم ۵۲ 
صبغةٌ استا هیم ارث باو نمهرسد مبخراهد رارث برادر عی شود . 
با سي بمرافعه وا ابستد . آفا عردای پسر حلوائي گیل ار شده 
است . ثوقع دارم زحمستدا قبول کرده ثر شم در ای خصوص از جانب 
‌ وکیل باش *: 
آفا سلمان ت سکیذه خانم تن از ركيسي دست. کشید: ام دشر یل 
کسی نمپشوم * 
سکینه خالم - آقا سلمان این کار طولی نداره زرد تمام میشود , جزئی 


عرافعه دارد آکر شاهد هم لازم بشرد از زبان برادرم آی سربازهاست 


و پشی‌ادت «ري , لوقع دام بلي خاطر من این کر عرا 
ان بگييي 3 

آق سلمان سس انم در جای سردازها را خودثان سیدانید ؟ 

عگینه شالم سب دایی ۶ ز بیک اسم ر عکان آنبا را رری کاغف نوشنه بشما 


دی شلد و 


( 37 
آتاسلای سب حالا که ثوقع میکنید فبرل سیکنم پشرطی که طول نداشنه 
پاش رل ار طواني باشد. بسپار معطل شدرن معکنم نمي شرد « 
سکیاه خالم ستته خبر بل روز کار دارد ۶ آثا سلمان برای زحمست این 
ک در روزهات هم پانصد ثومای حق النفس بشما میدهم + 
یا سلهان سب بی آن هم مشود خانم . ی محض خاطر ما بود 5 
مکینه خانم سس خودم مپد انم آفا سلمان . مین هم این میلغرا خر ج 
جیب بچة‌فات بثر میدم *« 
آقا سلمان -- خانم دیگر را مپخص بفرمالید بروم سربازها را به ینم 
احوال بیرسم که وقستا مرافعة شیادت شا را (د( کنند , و شما هم 10 
رااست ناسه باسم می بنوبسانید بدهید بیارند + 
سئیذه خالم - خیلی خوب حاضر موکنم مبفرستم . اما آقا سلمان سیگویند 
آقا مردان آدم بسیار محیل است از حیاه‌های ار غفلست نکنی * 
آقا سلمان -- خاطرت جمع باشه حیله هی از بمن کارگر لمیشود . 
عزیز ببگ آسم و جای سربازها را بنودس برای ‌‌ بفرست 15 
عزبز ببگ سب بسیار خوب . تا یک ساعست دیگر میرسد ( تا سلدان 
برخاسته #یر ود ۰ عزدز درگ 9 سکینه خانم عیمانند * 
عزدز بر ست عی هم پا شوم درم (حوالات را بشاهزاده حالی کنم ۳ 
سکینه خانم س پذشین . اسم و جای سربازها را بنودس برای آفا سلمان 


بفرسست بعد بر ۱ عزیز بیگ مي نشبند بنوبسد ) + 20 


10 


) 35 ( 


ار ما مین عم ,]۱ 


و عم 
سل صفویه 
و 
بنیای سلسلغ صفوبه 
در ارلخر سلسلا تیموربان رضع درلات ابران ببرج ز عرج 
میگذشت ر شخصی با قدرت نبرد که بنواند آنرا حفظ نماید هر قطعة 
از آن گرفتار چنال فببلهٌ بوه تا آنکه صفربه ظپور کرده و دولست ابران 
باز پس از فرنبا ریی بنبان صحیعی فرار گرفت - باني اي ساسلد 
شاه (سبعیل از اخلاف شیم اادین است که از بزرگان اعل 
رف بوده »۷ 
در زسانیکه شاه اسماعیل طفل برد بدرزش «اطان حیدر در جنگ 
با شیرران شاه کشته شد ‏ ر جون شاه اسععیل پسي رشد رسید 
بخون خواهي بدر رفنت و شیروان شاه را معلوب نمید - شاه ۳ 


‌ 
رفنه رفنه در صدت شش شهعت سای داست (جانسب 7 از ابران 


ِ‌ 


کرناه کرد ابتد|ء آذربابجان ذرفست وشهر ثبربز را بای دخت خودش 


قرار داد ودیس اسلام را که قدری ضعیف شده برد فوي *,دانید - 


1 
كِِ_ ای از تفن ی ی 
سشمانیا از شود باه سمعیل خوشوقات لیرد د و در ند گ 


جلرکیری پر آعده سلطان عثمانی ؟ درد زان سلطان سم دام ل [استت 


تست اب ۱ 


به آذربایچان آسد ر در چالداران جدگ سخا 


۲ مه 9 0 
ی رافع سیگ اي شیاه اسمعدن 


شاست خورد و ده تا پس از اب واقعه دا سده مت ۵ دسا #۶ 


ر ی ) 


شاه طرماسب 


۳ 


۰ ۱ 1 ۰ ۷ 
طفل بود بزرگان فرت رفت را غنیست شمرده هر یک میخراستب 


رباستی دید کند ر با بکدبگر در زد و خورد بودند تا آنکه شاه طهماسب 
ده حد بلرغ رسیده سلطشت را بر عدة گرفست ز فزرس زا بای تخت 
خود فرار داه # 

شاه ط‌ماسپ عمدة رفت خود را در دفاع عثمانیا ز ازبکان 
#رفب نمود مکرر ان طابفه از سلطان ایران ز سرکردان او شکست 
خوردند ر همچنین سلیمان خان سلطان عثمانی چند دفعه بایران آمد 
رلی ننیجه برای او حاصل تشد و عافست با پادشاه ایران صلع کرد - 


خلاصه شاه طپماسپ پس از پنجاه سال سلطثت به نیکنامی درگذشت : 


شاه عباس برف 


1 
دس از 1 طاپماسب در پسر از شاه (سمعدل تاني ۲ ساطان 
جرف رت کمی سلطشت کردنی داز زمان ۳ رضع درلست ابران 


مغفرش قر گردیده و از اطراف نیز بنای. دست اندازي رل گذاشتند 


وی شاه عباس پسر سلطا معید چون ان اغذشاش را مشاهده کرد 


بغزوبن آمن لس از تصرف آنجدا ۵ تخت سلطلت جلرس دود اد 
شاه عباس پکی از سلاطین بزرگ. ابران محسوب عیشود "ر فرنگیا 


۷ را لقس ۳ داده اذل ژُ الحق سزاواز اس لب بود1 است زیرانه دولست 
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ایرانرا بانتهای ترفي ز سربلندي رسانید« است ح ناه شف اس سس ۲ 


اننظام داخله ر سرکرنی سرکشان «خوچه بلاه در کردید - ایانا: ۳ ۳ 
از غارت ازبکان خلاص نمود ر بعضی ش‌پرشایی در مذلی هنت ران 
گیلان ولرستان را ده دعپال خود‌سري (فناده بردند عطییع مود پس 
ازین نظم داخله خواستب عشمانیپا را که از اول دراست صفربه غر زعان 


۳ 


(سداب زحست فراهم آورده ر بعضی ولایات رد ۳۳ را نیز تصرف نموده پرداد 





- و ۳ 4 کا ۱ ود آرایی 
کوش‌ايي دفد بنابربن در سنهة ۱۰۱۲ 2 یود ز در ادربابججن 


۰ ۰ ۲ 7 ض 5 ‌ 2 اد 
نزدي تبربز جدی سخنی بسن باه عباس عسالر دراست ی 


رافع شد شاه ابرای دارجودبکه عدد قشرنش کمن از طرف مقابل برد 


۱۰ ۲ 2 ۳ ۰ 3 ۰ ۱ ۱ ۳-9 ۰ 
نائم گردید و در جنگ اخیر که نمردند آذربابجان رئمام ففقاز ر فده 


7 





شامل دراست ایران دردید و وسوست و ترفي دوات ابران بعد تمال 
رسید ‏ با 
یکی دیلر از کرهلی عم شاه عباس این اسبت ده جزبرة هرمر را 


از که زا یک فرن در ٍِِ آنپا بود ِ - شاه عباس 


بای لت شاه عبلس در اسفمان بود از اپن 0 در اج ار 


ر ابِنیهُ بسیار از قبیل عمارت چپل سنرن ز عسجل شاه ر غیره بادیسست 


ان وت او نم 
د مساق ی ۲ سال ی دمود ۹ 


مه از اه عباس یکی از ناه اش موسوم بشاه مفي پادامي 
یافست ر برکس جدش ظام برن ر از وافعات م۳ زمان این سلعان 
جثلی است که با سلطا مراد چهارم پادشاه عشماني کرده و نتیجاٌ آن 
تشامل شدن یزان بدواست ایران _ر وا گذاردری بغداه ی 


مبراشن » 


شاه عباس ثاني 
شاه عباس. صفي در زمان حیات خود سلطنت را به پسرش 
شاه عباس ثاني را کذار نمرد ار نیز مدت بیست و پنجسال بأسردگي 


ساطفست کرد ۰ افعة میمی که در درر؟ شاه عباس ثاني رری داد فتم 





قندهار استا که در زمان پدرش از دسمتا رفذه برد ز ابن ساطان 
باز آنرا پس گرفست + 
شاه سلیمان 
چون شاه عباس ره پسرش شاه سلیمان پادشاهی پات وفعةٌ 


بزرگی, که در زسان شاه سلیمان رر نمود هجرم فرکمانان به (ستر آباد بره 








که نا سمذان ‌ِ دامغان را پداد عارت دادن لی شاه سلیمان بطرر خویی 
از آنا جلرگبري نموه - در سلطنت ای سلطان سرقع آسایش 
زر ثرفی ابرانیی! بود رسبب عمده اش وزارت شیغ علی خان است 
که خپلی مرد دانا ربا لياقست بوده است ب 
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ای 


با 


قاطا من 
شاه سلیمان که در کذشت بزرگن مملکنت جمع کردیده ناه 
سلطان حسین پسر ازشد ار را ی اناتخاب آبرداد - ای ان 
انتخاب نیج بد بخشید که (سباب ررال دوامت صفروده دشت ب 
ابرانیا عدلی بود ده به تنبلی ورن برزري عادت کرده بودند 
رحاات جنگجرنی , شجاءت از آنا رفته برد بنابری ارقات خرد را 
صرف عیش ر عشرت میکردند. ر در اي صوتع درامت ایران شقصی را 
مانند شاه اسمعیل ر شاه عباس بزرگ ازم داشست تا از آی حالست 
ضعف ببرون آرد و بحال اوه خود باز گرداند :+ 
شاه سلطان حسین اغلب ارقات خود را بدعا و نمار سرف میٌرد 
و اسور مملکتت را کم سيدگي مي نمود ززرا ررجال دربار از ندز 
(خاصی بی معز رعباش ) نس روز بودند زر چون مبداثرا رسبع دیدن 
آنچه نرانستنه بمیل خرد کردند 
اب ارقات آفاغنه که از درر خراپییا و انقلابات ایران را عشاهده 
کرد اد دانستند که عرقع ار است و نیاید وت را از دسست داد 
لپذا بلی از بزرکان افاعنه عرسوم به پر وس افغانیا را بر گرژین خان 
له از طرف درلست ایران در آنجا کرت داششت بشرزانید ز از زا 
ا+شست ر خود بجای ا: بذشست و بعکرصت برداخت فنیاءیکه 
شاه سلطان حسین رز رجال باکت مشغرل جمع آززي فشون بردند 
آعد م دا ص 


ی دجدلوتدری اواشنی ذ,ستای زاره که ود انغانی دْ اعقران ۲ 


( وه ) 

ابران رربرر شد_اکرچه عده قشرن ابران زباد ثر از طرف مقابل برد لک 
چرن ذشرن مصمرد مردمانی دلبر رجنگ آزموده ر عساکر ابر تنبل 
و عادت بش #رتري داشتنن شکسستب خورد ‌ ممحمون ۳ شیر صقان را 
محاصره کرد ر آذرفه را از مردم بربده ثا (یزکه سلجم شدای ر اصفیان 

بدسست انغانان انناد 7 معمرد پس از (صرف بای تخس بذای 

خونريزي ر ببرحمی را گذاشت ز بسياري از شاهزادگان ر علماه صفریه را 
بقتل رسانبد ولی طولی تکشید که دماغ ار عیب پبد!_ کرد ز دیوازه 
گردپد رپسرم و ی اشرف ار را کشت ز خود "اي درداخست »هد 
از آنا درمیان نبود 111 ذرقبا در زمان ۳ امد 
ر بای در داثرة 4 ن گذارده دار جزز ملل صلمی‌زن بشمار آمدن 
زدر ابندای کار پطر ۲ طبر خواست هد مسیتیا ژ‌ پنجه با دولست ابران رم نزن 
بنابربی بقصه حفظ رءای خود داخغل خاک ی ایران گردید 





شور دربند را تصرف شد > از رف دیگر درلست عثماني که از قدیم 
به ان یک عدراتی داشست ارسنستان ر ای زِ تردستان ز غیره ۳ 


وی از زب الساد نیج برا وان حاصل نش بٍ 
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زسانیکه مححمود شهر اصفهان را محاصره کرده برد ماس عیبر 


ن شاه سلطای حسی از پای تخت فرار کرده به مازندران زثت 





علي خاری قاجا کیک طلیید که افاغنه را از خاف اتتانی نترزن 


۳ 


و از نتم 
کی - ننم علی خان با ذشرن ریاد بجانب حراسان رفست ‏ و دارسی سوقع 


نادر قلی که بعد‌ها نادر شاه مي شود زد شاه ط‌ماسب ۳ و خدهسنه 


از را عپلة گرفست و فذوحات نمایان درد راز یله خراسان را دم نموه 


نت مت بت تیا تست تخر ۳ 


و سة مرنبه در دامغان و اصفیان ز شپرار اشرفب را سکست. داد 
و اشرف بافغانستان سراجعت کرد و دز آنجا بدست برادر خود لشثه شد 
ردست انغانبا پکلی ازایران نوتاه کردبد * 

شاه طپملسپ از اس مثرحات ز دفع (ناغنه فالد؛ د. دداست - 
نادر قلی چرن خدال سلطنت در سر داشست اسباب عزل از را 
از سلطات فراهم آورد و اسم ساطنت را بر سر پسرار عپاس *جرز 


که شیر خواره برد بزاست ولی در حقیلاستا سلعطشت با خود از بود 


0 : , ِ تا ۱ ۱ 
ربه ثرتیبی که در و ل بعد خراشد ۳ بيادتاغی رسیده ۲ 
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سلسلق زفشاريه و زندیه 
تبتیتووسخن 
نادر شیاه 
نادر شاه اصلی نداشست چنانکه نوشته اند پسر پرستیی درز ر از 
(یلات افشار برده است رلی آثار بزرگي از مورنش ظاهر برد در ایندای 


عمر مدنی در قوف صلک محمود ی سر سیبرد تا موفعبکه 





شاه طهماسبب ۵ خراسان مبرفت در ار‌وی شاه طرما سپ آعد ژ طرب 
میل سلطان وائع شد زر لقب طیماسب قلیخان یات وشاه ط‌حاسپ 
او ر مأمور بذسغیر خراسان و دقع اس محمود لمود ك 





‌ با بکدیگر ززدرژز تنل ۳ تشون افغان شکست خورد و اشرف باصفهان رفسه 





طپماسپ فلیخان ي او را عقسب کرد و در عورچه خور نزديکي اصفیای جنگ 


دبگری شد باز (شرف شکست یافته په شیراز فرار نمرده - چندی بعد 


رب مین ان این مرف هر قشرن اقرب »کمن حور ز جون 
(شرف دیگر فرت مقارست در خود نمی دید بوطی اصلی خود رسب 
ژ در ابغااستان دل‌سستا برادر عجدمود اشته شن ‏ 

طیماسپ فلیخان بعد ازین پپشرفنبای داخلي بدنع ررس 
رعتماني پرداخت ز هست آنبا زا از ارای تاه نمرد ربعضی. بان 
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( 4۵ ) 
غرپی ر شمالی از آذبا کرت ردر سال ۱۱۳۵ هبعري بیمراعي بززنان 


رجال مملکتتا شاه طی‌ماسی ر از بو سا دار "۳ مه اس اه 


اس ام , ۲ ‌ 
( و۳ سس ۱ ۳ یرل اه 
عباس عبر را بسلطت پرداشه حود نایب ال احلا ۹ ی درد 


سه سال دعد به رضامندي عمم ای مملکت در ثخست سلعلدمت 
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با ی با ۳ 
نادر شاه بای چیزها قناعت نمی مره خیال جراشيري 


ی 
نژ انغازسدان 


حمله کرد ر تسخیر نموه - مصمد شاه پادشاه شندیستان (چ و تست 
خود را به ادر شاه سپرد ولی جون نادرشاه دید که از ده تناهداري زوم 
«ملکت برف بر مت آید لمدا سلطانت را به عصمنل ساه پر «ردانبید 
ر در عرض این بزرگراری معمد ناه قمام اسرال ر حواهرات خزیذ: خود ر 
به نادر شاه بخشید ه 

در اواخر سلطنت نادر ساه اخلاق خود را تخییر داد و بدای ظام 
ز خولریزی را نذاشت بسبب این عردم ازار برتشنه شدند راو را 
در سنه ۱۰ ۱ کشتند - بعد از تادر شاه چذد نو از اراد اد سالدنت 
ور من هریک از آنبا بیش از در سه سال ابود و در کی 
هم ری نداد لپذا از ذکر اسم ر ثاریغ سلطدست آنا عیفت نظر 
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یی نما تم "۳ 
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کریمضاری زد 
درل ایرا پس از نادر شاه قطعه قطعه گردپد - از بکطرفب 


انغانپا حعرست مستقلی برای خود شکیل دادنه از طرف دیگر 








استباد . و مدای ر کي را اهل تاجارّه تصیف کرند - ایاات 
جنوبی را کریمخان که از طابفة زندبه بره متصرف گردیده ر مدنی 
با علی مراد خان بختياري در کشکش برد تا آنکه در اصفپان ر نارس 
(خنیار کاسل هم رسانید پس از دنع علي عراه خان رقیب دبگری 
برای کرپمغان پید[ شد که مجید حسی خان قلجار باشد رای مرد 
پارجرووه مدتی: 4 و خود تمد عاترستت معلری: براعفترن کروید 5 
کرپمخان بعد از فثل محد حسی خان ثقریباً پبست سال فرسانفرمالي 
ر سلطنت مود - کریه‌خان آدم خوبی بوه ز در حیات از برعایای ایران 
خوش گذشست ر در اواخر سلطنتش لشکری پخاک علمانی فرسناد 
رو را گرفست ولی اي جنگ را به انتها فرسانیده بود که در گذشت - 
بعد ازکرپه‌خان چند تن دیگر از این خانواده زئدیه در خراسان با کمال 


پيقدرنی حکمراني ر سلطنیت کردند * 


یی سس پتطل یس نی 


([ شد ) 
ی فاجاریه 


‌ 
مکسن تادام سلاطین : قاجا ربه آفا ۱ خان 3 دلچار ار مدداشن ِ 


قاجاربه کی از طوابف توب بوده ده در اسنر آباد (قاست داستدن - چنانچه 


۱۰۰ 
ٍ 


۳ 1 9 ِ ۰ 
دلی ۳ دیع ۱9 از 


پپش گذشست - ساطان صفري ۳ طیماسپ رای 
5 فتم علي خای فاجار ریس آنطابقه کمک طلبید و پس از دشته شدن از 


پسرش مجمد خسن خان در دگر تعصیل دج و د تست ابران ۳ آعد 


ربا کربمخان بنای زد ر خورد زا گذاست چون ععمد حسن خن بقدل 
رسید کربمخان پسر از را که رس به آقا ععمد خان بو د برای آنکه 


مبادا شورش رطغيلي برپا کند به شیراز برده ر در دربار خود دتاه دانت 
10 ر بمبرباني و مدارا با او ردثار سکره ۷ 
ها مسجمی خان قاچار 


تا مدتیکه کربه‌خان حیات داشت آتا معمد خان در شیراز بسر 


۲ . گنشست فیرلٌ انم استن آداد و عسازنی:۱ 5 
ی برد چون دردمتعان در تست دورا روادغ اسثر (باد ژ زندران گرددد 


۳ ن‌ 
بس از درفب نمود ن آن رلاد بطیران اعده ر این جا را عثر و بای اسست 


5 خود قرار داد - بعد تا ابنکه هر سلسا زندبه را خنم "دی با اطف علیخان 


دذ جلف زا آف‌اشست - در سنیگ دم لعات علدعی راد انرب 


کت 


و ۹ "۳ ۷ 1 ۳ ۱ 3 1 
ِ #فلول لشنه و آقا مجید خارن تاک تمام ایران دید پس از 





انجام کر زندیه بمطیع ساختن اي خان اي درجسنای د,داخت 


اک اه ۳ 1 ی ات له خیش 
0 دیس ید - ارو د۸ دا اعل ول باکت 
گردشی ددان> دب دود ار خاني زد اودیر ال ولی داسات 


( وه ) 


شرا فرار مود ر آثا محمد خان داخل شهر تفلیس گردبد بعد از 
تسخبر آن شیر بطیرانن مراجعت کرده ناج کذاري نمود ر رسماً خود را 
سلطان خراند 2 

تاطرین امپراطربس ررس چون از رفتار آقا محمد خان مطلع 
تشت فشونی بسمت ایران رواه کرد بادکوبه و گنجه را گرنتند درب 
موقع امپراطریس بمره ر عساکر روس مراجعت کردند آقا معمد خان 
برای تنبیه ررسیپ) به ففقاز رفست ر در [نجا بدست سه ذفر ملازمانش 


۶ از آنا بدگماي شده و فصد سزای آنا را داشت کشنه شد #۷ 


فتحعل شاه 


نتحعليی خا در رفست فوت [قا معمد خان در شهراز برد چوی از 
راقعه خبردار شد بطیران آعده و پنخت سلطنشت جلرس نمود و در 
چاه سال ارل سلطنت بدفع سرکشان و مفسدی داخلی پرداخت 
از جمله نادر میرزای افشار که بنای خودسري ر( گذارده بود فتحعلی شاه 
او را عفتول و انشاربه را پاسال نموه چوی از افنظا‌ات داخله فراغست 
باات درچار فتنةً روسپا گردبد * 
چنانکه پیش ذکر نمودیم در زمان شاه سلطان حسبن پطر کببر 
اتداسی در خاک ایران نمود و بعد‌ها نیز دواست روس گاه گاهی از حدود 
خود تجاوز میکره ذّ اینکه درب آران که لکزندر نرادة: کطرین به 


ابراطوری رسید غبار فننه مایب دراست ابران ز روس برخاسیت ب. 


اف 
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تاپلیوي بوعدة خود وف؛ نکرد و دراست ابران هم بع 


( 50 ) 
بخلابت ارکلی خاری سلطذت گرجستان را بدرلت رورس وا گذار تردند 





ر اهاليی آرجستان که باییی اعر رافضي نبودند پدولتب ابران ناه چستند 


بذابرین عجان درلست ایرانن و روس نزاع در گرفست و ررسیا سور کنجه را 


گرفنه بطرف ايران آمدند - شاهزاده عباس میرز( نایب السلطنه ده ولبعرد 





و ری درس عرمافي آذربایجان برد در سنه ۱۳۸٩‏ مور جنگ 
ررس گردید ز از فشون ررس جلوگدري نمود - سال بعد در مرتده جلف 
ان یی اش شا میهد رای مش ی 
و حکام تفقاز فریب درلات روس را خررده با آن دولست «سراه ددند 
از اب جپست درلست ايران نتوالنست عتصرف شود * 

در همین ارقات امپراطیر فرانسه ناپلیین ارل ه خیال تخیر 


هندرستان ر دواشاست با فد تین بینان بنايی ی تست / سفیری 





(# ایران فرستاد و وعده نمرد که بالات [ندست رود ارس را از ررسبه 
گرفذه بدولمت ایران رد نمابد _ر ترئیب نظام ایران را دبز منظم کند - 
درلمت ابران در عرض زپان داد که زرابط خود را با درلست. انگلپس نرب 
نماین رای حیله لس هندوستان رد خیالات نایلدرن ی بان 
مس با اتللیس که از 
طرفب هندوستان همسایه برد بنای ِِ ر گذاست ز چون جنگ 
شمالی با دولست رورس هنوز تمام شنده بو بزر کان داردست سفیر انلس 
را راسطن صلم رار داده عهدبی بستند ۵۲ معررف به عردناهه کلستان 


پیت تسس 


یل ناه زرسی درجستان ژ شیرران ۲ تاه ۱ طالش را 








آسه مین« له وچس اي 


(- ۲۰۵۶ 
تسف لمود - پس از دفع اي غایله زد ر خورد با علماني شروع شل 
ر شاهزاده عباس میرزا مأمور این جنک کردید ربایزید ر بعضی 
شیرهای علمایی را کرفت * 
چندی نگذشت که محمد علی میا فرزند دیگر فثععلی شاه 
اشکرکشی بخاکف علمايی نمره رثا بغداد ‏ هم پیش رت ۰- 





در عراجعت ار دراست عذمانی فشرن زیادی بسمست [ذربایجان ررانه کرد 
ر عباس تیا آبا را شکست داده ر دولمت عثمانی با ابران صلع نمرد * 

در سال ۱۲۴۰ ررسما باز از سرحد تجاوزکردند رعلما ر مجتردین 
چوي شنیده پردند که ررسما با مسلمانان قفقاز بد رفتاري میکنند حلم 
جهاد ددند - «ردم مستحه شورزش گردیده ز فتععلي شاه مجبوراً اقدام 
بجنگ نموه - عباس مپرزز که در ایس جنگ سردار برد ابتداه پيشرفني 
حاصل کرد ولی عافبت اززئرال پسکویم سردار روس شکست خررد 
ربا داغل تبریز شدند - چبوی ازآنجا نیز مبخراستند. بطرف مبران 


آباد که نایب (لسلطنه ناچار بسردار ززس خواهش صلع نود و در 





ترکس چای در سن ۱۲۴۲ با زنرال پسکوم ی که مرسوم 


ده عید نام تنم چا میباشی - ای ع‌دنامق نازه ی‌دناسهٌ سابق را 
(4 عبل مس چایي دیا شس ‏ مه ۴ ی ( 





باطال کرد ز بمرجب این عردنامه_ ایرران ر نخجوانی نبز بدراست ررس 


زا خدار شد وعلاوه برین پنا شد که ده کرور تومان پول آنزمان رجه الحخسار 





بان درلت داده شود ز رزد ارس سرحد پین درلتس گردید ۴ 





در ابن زمان شررش ر فتنه در خراسان برپا کردیده بود ترکمانا 


یب 


ک تشن 


ر دو ) 
در این اطرائب دست اندازی مبکردند ثایپ السلطدت به خراسان دمن 
و آنجا را اس کرد و سکشانرا بفنل رسانید - میخراست که 3 اراد 
که درب اثنا درگزذشت - فتععلی شاه پسر عباس میرزا زا اه عععمد 
میرزا نام داشت ولیعید خود نمرد ر خود تفهاین شاه شم پلتاستال نون 


از نایپ السلطنه در سفر اصفم‌ان عرد ‏ 


مجمد شاه 
فنحعلي شاه پسران متعده داشت رپس از از هر دب رجخدال 


سلطشت افتادند لی معمد میرزای ولیعد که در ان مرفع دز 


تبربز بره بتعویل تمام بطیران آمده بر تب سلطشست جلپس آمود 


‌ قایم مفام را که عرد ال ر اردانی برد صدارت داد - ولی جونکه آدم 
تند خو و با کبر برد سلطا بلکه تمام بزرگان ر رعابا از از رنجیده خاطر بودند 
مجمد شاه در سال دزم سلعطذتب خود به بان اررا کشت حاجیي 

مپرزا آناسي را صدارت داد ر نمام امورات ساطنت به اختیار حاجي 


رز آناسي بود رلی عملکت را نتوانست بطرر خوب ادازه کند - 


یز 


در زعن صدارت از اعلومست زر اصم سملاکت عبدل به اغتشاش ,دید 
خی ۳۲ 


۳۳ 


ل 
چانچه االه پارخای که کرت خراسان زا داشات 
سل ۳ 
# عم( ۳ 9 
۳ جیزن الله بار خان بیای کات میا ۱ 9 ی ۱ #للهمیت 


اسلا انلمب بزریان را با خود میدس نت امود و آشوب خراسان زا 


1 4 ۱ 
بوی‌اللشا رز 
ژ ی 


( ود ) 


کی دپر از رقابع سلطظشتت مد شاه جش هرات 2 محعامررة 


آن حرالي بود - اگرچه او معصاصره وزه ر خورد تا سوت نه مار طول دشید 
لکن 8 از آن حاصل نشه وعجمد شاه پس از چهارهه سال سلطذت 


در سنه ۷۱۴ ۱۲ در کذشت اد 


نادر الدین شاه 


ناصر الدین شاه که چپارعین ساطان فاجاربه مپباشد در س 


شنده سای پادشاهی یافت - در وفت نوت محمد شاه در تبریز برد 
چوی از رافعه خبردار کشت ببهراهي مبرزا نفي خان رزیر نظام رارد 
طبران کردید و تست سلطذت جلوس لمود ۷ 

چرن ناصر الدبی شاه در ر اخست شاهي ی برآمد ززبر نظام را صدارت 


ر لقب اذای اعظم داد و اخنیار ات بدست او سیرد «پررا 


۸ 
تفي خاری نیز بطرر خوبی ار ع‌د؛ انجام ایمی شغل پرآمد ر مسلکست را 


له در دمال نظمي و اغتشاش برد امنیت داد ز فتلهٌ شاهزاده حمزه 





سیرزا له در خراسان بخیال سلطذت افثاده برد آرا م لمود ر شهر خراساذرا 
«طیع ساخت ر نرئیب فظام رمالیه رز درتصت نظم آررد ر علی 
ز صنایع را دزیم داد - بعد از اشنه شین مدرزا نی ی خاري صد|رته 
به میرزا آذا خان اعنداد الدرله مصول نشست * 

از رنایم عیمه سلطذت نادر الدین شاه یکی رافعة خان خیوه 


است ده در سدة ۱۳۷۱ بسیب دست آندازیها ؟۵ بخاگ ابراری سبکرد 


10 


ای 


10 


سم 
دب 


ر 54 ) 
فرسانفرمای خراساري (جدلولاريی ار فرستاده شد زر چون طرفیی مثابل 
۳ 


شدنه خان خیره عغلیت و مقترل دردید ‏ . دیر از وقییع عیمه سخد: 
لب ۰ 2۰ ۸ رس ۰ بجر از رتم ۳ سس 





هرات میباشد - دوست صحمد خان ادبر ابل شدرازه بر خات یزان 


9 1 


۰ ۱ » ی 1 ِ 1 
نجارز سیکرد ‌ اعتماد اد رلة صدر اعطم شاشراده حسام السلعلنه .مور 


9 نامه ۷ ی ۳ اوه 
تسخیر هرات نموه - شاهزاده چرن بدان خاب زارد سد شیر هبات را 


محاصرة و فنم "مود - پس از ابن رافعه دولت انلس تعلقات ین ۲ 


. 1 1 ره 2 9 
با درلست ابران قطع مود ر تشنیهلی جسی با بل عد: قشون به خادج 
فارس فرسناد و بر شپر را متصرفب شل بت سرداران ی ابران وا سذای 
جلرگيريی از آنا ذمایند از عرده پر تیاده شکست خورداد و تاست 


۱ ات , ۳ 1 
درلت ایران با (لیس مصالصه نمود ربموجب عدذامة ده بین درتای 


منعتن کردید قرار شد درلت ایرآ هرات را تخلیه کند و انلیس" از ابران 
بیرون ررند : 
در سنهٌ ۷۵ ناصر الدبن شاه اعنماد الدوله را از صدارت معزرل 


وت عسدنی کسی زا بجای ار مین کرد ر لدم اصورات ۳ 


ف 
بارسط چند اداره یعبی وزارت جدک ز وزارت داخله و وزارت عدلیه و وزارت 


م‌نرو . زارت دقاف مینست هب 
هلر . ال 2 


* اج لد 
ف 


۰ ۰ . ۸ ۴ " 3 
ن‌ 3 ۳ سنل ۳۸۸[ 8۵ بعنداثت سار درد ۳ دوز 


خاشین خن ( به سفی ی دشت ایران در عثمانی برد ابند| سده س 
اه ۰ چم ‌ 


/ ۱ ۱۰ ِ و جه 
از 2 که او ‌ ۳ ‌ 4 دید 
۰ راب ِ تاشیی سل ارت مت ی طرز دای رن ۶ ی ۳ رتسب 


7 ۳ دح ال اوه 0 1 
و یی فصددر دایه زب اعون ی ادارات دزی ۳ 0 


مت 


9 

ظلم ر نعدي کرشش زباد داشت ررسم رشوه ر تعارن موقرف نمرد 
ر درازایل صدارت از تعطی سخت در ایران رری داد و ازع‌د؛ تدازف 
۳ بخوي آسد :۷ 

ناصر الدین شاه یبرع مرنبه بسفر فرزگ رفست و در سفر ارل حاجی 
میرزا حسیی خان را بپمراه برد ر بعد از مراجعت از فرنگ بذهریک 
بعضی از وزرا حاجي را معزیل نموه رپس ازایی میرزا بوسف مستوفي 
ااممالگکت ده از خاذرادهای اصیل ر سرد دانالي برد بصدارت ععیرن شد 
ر تفرببا بعد از د, سال صدارت در کذشت - در اب موتع شخص ارل 
در دربار ذاصر الدیی شاه «یرزا ابراهیم خان اسب السلطان بود و عنصب 
صدارت بار .ول گردید ب 

در زمان ااصرالدین شاه شیر طیران رسعت پیدا نمود و بر آبادي 
شپر افزوده *ردید عمارات_ سلطنتی عنعدد در نقاط مخئلنه بنا گردبد 
مرس دار الغنرن_ یکی از بناهای +( الدبی شاه مییاشد ر در عصر 
همین شاهنشاه تعذی صنایع ر اختراعات جدید_ از تلگراف وثلفن 
ز بلور سازي ز راه‌های شفوسه و غیره در ایران ععمول ز دایررگردید - آگرچه 
مردم در عید لطذمت از در راحست بردند لکن از طرف دیگر مانع ترقی 
لت ز مات برد نمیگناشست بپبجرجه بوی علم و فضل حقبفي 
پمشام کسی برسد و عملاست بطرری_ در مشار استبداد برد که فیچکس 
جر[ث نفس کشبدر_ نداشت - در سنه ۱۳۱۳ میرزا رضای كرماني 


در حرم حض.ث عدل العظیم تاصر الدین شاه ز بقتل رسانید ۷ 


4 


2 


9 
مظفر الدین شاه 
چو اصر الدبی تاه بقتل و ری 
ااسلطان پای نلخست را با کمال نظم زخاهداري نموه ژا آکه عظفر الدین 
شاه بطبران زارد گردید_ ز صراسم_ناجگذاري را بعمل آورد - در ابتدای 
جلوس مظفر الدی شاه بنخت سلطنت شاهزاد. عجمد علیی میرزا 
که پسر ارشد بود برلایست عد ععین گردید «: 
مظفر الدیی شاه بادشاهی نیک فعارت ر رحدم دل درد : از 
ابندای جلرس خود رعایا را رعده ر نوبد بعدل ر داد میداد و دسچم 
آزادي در مملکت وزیدن گرفست مدارس ر تانب عدبده احداث نردید 
رزبان و ثدری آزاد شد ر بواسطه چند جربده عرص جرید؛ ترددست 
افکار ر خیا خیالات ردام وسعستتا یاب ر مردم را از خواب مفاست بیدار 
نمرد و دمانید که ترفي ِِِ« هر قرم بسنه بعلم اسست ۷ 
چون مظفر الدبن شاه بطیران رسبد در عرض خدمنیکه میرز 
علی اصغر خان در غیاب ار پدراست و علست کرده برد ر بلیاتتی 
که (ننظام بر پا داشته بود یک جبه مرصع بجراهرات گرا ببا بار ععطا فرسود 
وی پس از هشت عاه باعوای بعضبی از عشربان سلطشت + ثانه بکار 
آسده پودند سعزول کرد - پس از عزل میرزا علی اصغر خان اعچی الساعلان 


جر فل, 
#7 


ان | رن الدوله را بت ۵ ارت سعیی له ود ی * رد ۳ 


و ای گر بزرگ رْ دذا سینت ترفت سشو[سسسشا بالات تالده ر 


ره ۳ 
انسوس اهالي سملکست نادان علثشت خبللات نشدد بر خلاف او 


درخاستند ر هسدارت او بیش از چند اه طرل ذکشیه که ععزرل شلد بر 


س از عزل اسپری الدرله میحنن آ تن اصغر خان اعپس (اسلطنه 
بصدارت معین کردید ر تا عدت پنه سال صدارت دالاست زر درسال 
۷ ماش به (نایکگت اعظم شد ر در این عدت صدارت او مظغر الدن 


شاه در مرئبة برای سعالجه به ارردا مسافرت نمود و اعچن ااسلطان برای 
مار ج ز تدارف سفر شاه گرننی «بلغی قرض از دولست رورس #جدرر 
گردید و تمام آن برل بصرف این عسافرقي رسبد + 


در دارت میرزا علی اسغرخان نفوذ ررسما در خاک ایران 


1 2 ۰ مر ۰ ت 7 3 ۳ م , 
ررز بروز خرابی ز موف تملات زیاد در عیشت ورن هکم 


جرن را علي اسغر خایی اصوراث نيد عملکت را خراب دید از صدارث 


اسعفا داده بسمیت فرلستان رفست ‏ به 
و .۴ ۳ 
عبن الدوله له از س غزاد تن بزرل ابران برد دص ارت دعب 
7 ق ‏ 2 "5 ۳۳ 2 
تشت ای چبری نگذست که عقاسد باطنی از در همه آشکار کردید 
۰ " ۳ ۳ ۱1 وم ۱ ۳ ۰ مق ۰ ۱ ص و 

3 دادسندن ۵ جز ط م درکن دول ر تال تصدی دبگر نداره دم 
۳ ی کی ۳ و ۳ 
از از مننش بردیده عزل او با ار ظلفر اند شاه شواستند - همچی مسئلٌ 


درخواسسن عزل غیر ی الدرله و عناوم مه او دا لت سیب گشت 


کذ د, ی ار 
بل ردام (هرلسی حقوی شود ببذاستاد *# 


عظفر الددري 3 جولن: از سیر عبن امد وله 7 رفتار بل ار ایشا 


15 


پسملکست آکله شد خر ار را معزیل کرده ر میرزا نصر الله خانن هشیر (ادرله 
را بصذارت معین کرد + 

میرزا نصر الله خان رزیر دانا ر تار آزموده ر خبرخواه دراست 
و ملت بود - چندسن سال با کیال صدلشت ردرستی بشغل رزارت 
امور خارجه اشتغال داشت رچون عنصب صدارت یاف صااج دولت ز حال 
میلکی را برای دید که دربیی عوقع سلطنت مشروطه بمات عطا فراید ب 

مظفر الدیی شاه که قلباً عایل بدین نرئیب برد بمرجب 
دستقط ۱۴ جمادی الثانی سنه ۱۳۲۴ مجعلس شورای حلی 
و مشروطیت را بملست ايرانی عطا فرسمود ر عدارت بهارستان که یکی 
از بناهای حاجي فیرز یخن شیر( شم برع مر "1 
مجاس شورای ملي معیی تردید - در ماه ذیشعده سنه ۱۳۲۴ روز 
بعد از ۱ نظام ناس اسامي مظفر الدیی شاه رفاث پافمت و نام ی 


از خود در صفعه ثاریم باتي کات له 


ای مسج تست سم 


ّ ۷ ۰ 
دور اول عشررطیت ایران 
بت () () تست 
شیجان ملس 9 عزل عین الدوا 
حذالچه دکر شُد مظفر الدین شاه در ابندای ساعلذنش ءلبل 


.۱ ان یز 5 ۱ اتب ِ 
کرام او ز بر اراخر ینم توافت زج ار سلطان رز (رزز رز تر ۳9 


۲.59 
بطرریکه نمیترانست در امرر مملکمت رسیدگی نماید ازییی سیب تسام 
اختباراث دوامت دست تین الدوله برد و دپار رجال دولت نیز 
بار اطاعست عبی نمودند - آنچه نوااست در حق رعپت بیچاره ایران 
خرلای دنت کرد حلاص ملست از رفنار عبری الدرله بفغان آمده 
در برشش افتادند "ه خود را از دست ظلم از در آرند « 5 


در اس بان اشخاصبکه دانا ز چیز بم بودند مامت ر از 


(بخلی که پر ابشان افاده برد آکاه نمرده وا داشتند که جداً اصلام اسور 
از دراست دا رخراس بت نمایند - دٍ نفر از علملی محنرم آتا سید عبد (لله 


#بيي و آف سید ین طباطبي نیز در اقدام ملسب کمال هدراهي ر 


درداید ر در واقع سرک.دة 8 ععسوب عپی شدند - جز این در عالم 10 


بزرئرار "سم ‌ خبالات علت شمراه تبون کت 


غین الدزله 4 مایل باستلج تار علست رز دوات نبرد نمیگذ‌اشت 


مظفر الدبی شاه ار درد و عرایفش علت خبر شود رهمیشه در فگر 
مانع پیشرفت خیاات علت بود - چنانچه روزبکه علماء ر مردم در مسجد 
1 جمع شدند که عردضه خود را خدست شاهنشاه تقدیم کنند 15 


آن را متفرن 0 ند و بسیاربرا دستایر نمرد - علماء از مشاهدع 


ی حالی بعضیت سب عدد اعظیم زئتند ر در انجا پست 


کل سای ری 
چون مظفر الدبن شاه از ان راقعه اطلام پافست برلی آرام نمودن 


22 #۳ ۰ 9 ‌ 4 ِ 
دسنتطی درای انا برستاه له بزردب) عدلیٌ محصوص ‏ 20 


7 


) 0 ( 


بربا خراهد شد که در آنجا از ری فرانین شربعمت اسانم بعرایضش عاست 


۰ م ۳ ۳ ى ۰ »ِ ِ و رد ۳ ۷ ب مر 
و ظلمپا که بر ایشان رفثه رسيدتي خراشد شد - با برس تشم رز مرلم 


که همراه ایشا بردند بشر آمدند « 


عدد لد د 9 


1 ث و 1 نی و ای ان 
ی وسکرت ژ‌ ارحی ددراندند _ ز چون اللزف از 


ی 


داده شده برد ظاهر نگشت آنرفت دانستند که غرض از ابی رعد: 


صص- ّ ۱ ی ۹ 
کول زان ‌ برد ۱ تا و ارات برمان حال اولجل خود 9 ۲ هدیم 
ژ 0 زُّ - نذا ید ه فلنی لاد 
تخپیر وتبدیلی داده تعواشد سد بذا بربیي عردم در هلب بیباهان 
خاسد ۳ ه داال . دا درو ژ 70 4 آرونل . 
برخاسنه 7 در وج ژ‌ بازار ژ‌ سر بنام ري ژُ ئ سا ز امه 2 ات 


.۴۳ / ار ۲ ۱۱ , ۲ ۱ 
عبن الد‌راد هب اعتذالی (تعرب ز ارات ان (میداد دای بر تلد اب 


با ۱ ً ۱ 1 ت‌ 1 ۱ 0 بو و ای 
0 اقداسات ی دمرد وشن تن درد 5 ار ره 


او تن ی اد اش 7 
ی را حبر لصف / سای از نه عت صی ر 5۹ + ‌ | لته 


نا 7 - عهرعانه بقدا ۳۹ 
ار ری ار او در بر ۳ 


زر ۳ ۳ ۰ و ۷ 
دفعن اخر که علماء و دردم در عسجد جاهع اجنماع درده بودند 


4 


ین |اد‌رله سجن را دصاصره درد - پس علماء۶ «جبوراً ردام زا از شون 


9 


قر اتف روت کین «عار کی تفت ججه ظفر افش شاف کار را 
5 هژر ز علعرق مر + و خود عازم ىم سل ان ‌ (حی « از ۳ 


ار رل تشد , ۱ ۱" 
کات پبخبر بود ربا عبی ال رنگ میات ده ای این عجی تا 


۱ رس 
دا ی مر تم خش الیولی تدعواست ده اسند ز نماد 
۳ 5 م شم ک و ی شحو ۰ ری «« 


و 6 

و ماست را نزد شاهذشاه مقصر قلم دهد لیکی سفیر درلت انگلپس 
با ملت همراهي کرده بیچاتی مات را بشاه ف‌مانید ب 

مظفر الدین شاه چرن از فمیر عجن الدوله و رفثار ار لسبست 
بماست - خبردار شد فورأٌ ار را معزرل و مهرزا نصر الله خان مشیر (لدرله را 
بصدارت معین کرد - میرزا نصر الله خان ززیر دانا و کر آزموده .5 
ر خیرخراه درلت ز علست برد و چندین سال با کمال صداقست زر درستی 
بشغل رزارت اور خارجه مصررف ز چون صدارث یانمت صلام دولست 
ز مملکست را بر آن دید که دربن سونع سلطان مشررطیرتب بر ملت 
عطا نماید و مظفر الدی شاه نیز که قلباً مائل بدین برد در چپاردهم 
جمادي لثانی سبه عر ۳۳‏ عشررطیت را بملمت عطا فرسود :ه 10 


رو نواعت تنقیل(۱۲۷( هه عصمزمعآم‌د ,]11 1۷ 
:1 
۰ ۱ (1 آهطان لیخ قفا رو ,۸1 .ظ وزه 1۷ 








فصل هشلم 


ماموریست اول 15 
در اراخر زه‌سنان_ رتیل الملک را که از چند سال فرمانفرما 


ی یک راشند او ر معزرل کفاد - و ک روز ف نلگرافی عرص زه از وزام 


10 


( د6 ) 
داخلهة مد , (بنطرر تلگراف کرده برد که 7 یعون ال بس از زحمات 
۱ س[کرات بسیار کار ۳ ر عرلب نهودم اعاپحضرت و رعجفا 
فده بمااحطع قابلیت ر ارئني شما اسر فردبوده ال اه شم 


در فرما نف رای کرمان ز بلوچستان باتي میباشری * 


1 


یل الملک نبایت عسرور شده فرري پانعد نرمان برثیس 
تلگراف خانه که شخصاً اب تلراف مسعود را آررده بود داد جواب 
ذیل را مخابره نمرد " لفات خسروانه اب چاار را سرافراز ننوده 
همیشه از درگاه حضرتث پرورد ثار مسگاستا عیلمایم که سا 6 اعایحدف,ت 
همايرني را بر سرا پایدار داشثه باشد کً طغرا پراث ده غزار ثم وعس را 


۰ 


7-۹ ۳ مه ۵ ك ِ ۳1 2 ۱ 
آثرچه جپت بندتان همايرني پپشکش ای میباشد بعرالك اقا فر م 1 


تقدیم نمودم 1 4 


بعد از صوت قلجلی که کذشت فرار بر ایس شد که خلعت فاي 


شال ی برای حکام که از سبب یات ز رداني بر منصب خود 


ژ 
بای ۰ ۰ ۰ « 
ین خواهند برد فرستاده شود * 
حمل دیکنم خد[ را که بل ۱ الباگ عثل فرصانفره. الا ن سایق 
 « ۳۹9‏ ۰ م ‌ ۰ ۱ مه ۱ » 
رز اس نشر پولی : درفنه بجر ی برفار نمودد ر باز پپشتش از دددری 


اِ ‏ 
فا ۱ ِ 5 ق ‏ و ۳ 
سید م1 ك حکم 9 در مایت شتکص اف ی یود ۳ 0 


ند در و و ۶ اه ی عازن ۳ ۹۹ دی( : 
با ی دز عانفر‌ملی سایق حتاینی ات د۵ از ال درا 
"۱ دم ۰ 
شسحته. .۸ لگیریو شقصیی را حکوعت‌داد وجون او میدالست 
2و ۱ 


ی 


عف دهد ۱ 9 رت خوادی داد در دل خید تدلییی اندیشید تاکه 
۳ 77 7 ۲ رب 2 


( و8۵ ) 
در ساموریمت خود بافي بماند - بک روز رفتیکه فرمانفرها در دربچهٌ اطاق 
دشسالنه بود ی بینن که شدصی سوار اسب شلک ر رز بطرف دم اسپ 
نموده ر کاغذی در دست دارد مپررد - بة محض دبدن این حضرتث 
اشرفب میفرسایند که ایس چه حپوانی اس - فورأً حکم سیی‌هند که آن 
شخص را بحضور بباورند - پس از حاضر شدن_ از ار سوال میفرمایند 
که از اب حرکت مقصود ثر چه برده است - آن مرن جواب میدهد - 
که قرباات کردم" این غلام پحکرست بم سفرر شده بيد رلی میدانست 
که حالم انی فورً معین خواهد شد ازیی ی براسپ خود واررنه 


سوار شده و عقب سر بکرمان نگاه کرد کافل حکم ماموریت جانشچی 





خود را در دست حاضر داشت - فرسانفرما از شنیدن اب حرف از خنده 
بی اختبار شده طوربکه خوددازي نتر(ذست بکند و وفتیکه از خنده 
باز میازد بعدای بلند د سرد برز روی خود را دط رفب سر اسب د بر گردان 
که س‌ بذج ۳ بم ۳ را بذو بخشیم ۳ 

باری سر «طلب برزم - من برای برد خلعتا جرست 
قدادست خان حالم یرت که باین خلعت مفتضر شده برد معین 
دم - مشار الوه بناژيی شدست حضرت اشرف عرض کرده بود که از 
شفاست دار نگرانی ارافمی درلنی درسازری بل 5 وبران مالنده - س 
ی برای خدءست بدراستا حاضرم که بزار نومان جست اي ملک 
بدظم با اینکه عیدانم ضرر کلي عمتعمل خواشم 


وتیل الءاک در ايیي باره نیز مرا حکم دادند که تحقیوات لمایم - 


153 


20۵ 


10 


) 64 ( 

رقنبعه س با آبهاري ر اسباب خود ه بر یک بابری فري بار شده 
و سه نفر ملازم که یکی از آنپا رسنم بیگک که سدت جند سال ناظ, عبر 
حس خان مرحوم برد نظر کردم با خرد خپال نمردم که رافعا مس حا 

بک شخص معتبیی میباشم + 
تارب ص‌ شاید فز للدن- 5 صنعات آبداري هر سوم 
نباشد ر به می لزم است که فواید بی شمار آنرا توضیم نمایم - آبداري 
مشتمل است از بک خورجیس جري بزف زيفی که روی آن تلي 
میباشد ر در 0 یک سماور و ف جعبهٌ دزار بیش ر بکدست بوشنلاب 
مورر مسیي با سرپرش که در آن غذا عي آررند ر یک سیای ز شععدان 


و لایی ا. 
مدز ی دز 


غبره ی رند - بالای اب خورجیی نواری سار است 

تلي با نمد زرد رنگ کرسانی که برای خورس ذا ز استرلحست مود آد؛ 

۳ موارد بزرم دسنرده عمپشود لست - پشت سر اد دف تک تست 

که در آن قلیان_ بشقاب فاشق ر غیره *ي نیند ۰ بک عنثل ذرشالی 

آتش گردانی در بک طرفت اسپ آویزان است با تک دست سب تباب 

ر لب چثر « اینگ ها خراشید کشت ۸ بجیت ور سیاحان خیش نان 
۹ 


اتبانی دیگر ری لزم نمیباشی جر (ینکه تن فاعار دیتر ۲ عهبل ایو 


ری زاحست یک یمه لاو 


ز بت خراب ما را بلند - ز از ع) ایرانیم! ط 


۳ 1 
۵ در 
و و لش بو 


لس یه لو در رات با شرتسد سکند. ام 
۳ مر ژ و 





9 در ۳ 
فك ً هن 0 ی ۱ یم 
اس ۲ , خرایت به ابل شپریی که ع رسیدبم اقا بود در آنجعا عي 
1 ۳ 1 019 ۳ 2 


) 7 


9 ررز جیست دیدن دوستان قديمي خوه ترذف کردم ز لمام آنا 


لب 


مرا جیست اب عنصب بزرگ نیت گفنه رخواهش ی نمودند 





۵5 در اعررات عحفنلفه آنا ههزافی پنمایم - ما از ماهان سوار شده بربک 
سلسلة کرد باثدي رسيديم رشب را درک کزرانسرائی که بر بلديي که 
برد ز قیل السلک بتاژگي تمام کرده برد بسر بردیم - عمارت ای کاروانسر 
از ستّی بنا شد: ر صعن +مثاز ز در اطراف حجرات سنعدد داشت 
ر در پست آنا طویلةٌ که پانصد اسپ با فاطر بسئه مي شد بود ۲ 

۳۷ باید از ان خیرات کیل اک اظهار تشکر کرد - همم ما 
مب زا با استراحست #ذرانیدبم ۳ جیت خرابیدن در این دوم 
له سرد بو اشتال داشست #۶ 

بعد عا در زامن اطراق نمرديم - در اب جا یک ملاً اصرار زیاد 
#ددوت تن درد ز تسبست پار رستم بیگ عرا آگاه کرد که این شخص 
آدم حربص عبات - در حقیشت راست هم گفته بود زبرا همینکه وفست 
هم سا تبخراستيم حردت کنبم پیشخدعتش آده آهسته بگرش من 
تفت که آثلی ی ششاول شما را خیلی تعربف مبکردند - ی 
تیضراسنم جراب یدهم که پپشکش است - عگر رستم بیگ بمیان آسده 
تفت که تشلول فقط یت سفر عازیست شده ز این مناسب نخواهد درد 


1 تم و ۱ نرومد ده آا دد‌هدم دجرست ایذکه 
ان زا از خود دوز کرد و بعنوان بپشکش ! ی 1 


دک 0 ۳۹۵ 1 1 ۷ ۲ ) ِ 
ی در شید حرد د,فال مر ده اس ششلول ر« د۵ صاحبش مسنرد دمم 9 
۳ بِ 1 


رفنیده ذ 1 آو خرمجد ده پر این -عللب یاب تخواهد شد مایمن 


10 


15 


ی 


1 


یسم 
کر * 


/ 6 )4 
ملگبر ترد‌جد 0 رسم دذا تا ۳ اثای یبیل زرد (ررلم ژ دا 0 
ِ 1 ۰ ۳ هن 1 ۳ ۵ ۱ 6 ۱ 
فلع را در دشت سر خرد دیاشانل رثتیم رسنم بیف اربار برد اد فا 


/ طر 4 9 رو ۱ و 1 
سم اببي عثل محرم است که *یلی مار یشم عصور و نان عا؛ 


سك 
دس ندید ۴ - بجمد ال نی تنل اشتم شم زا اخمت ند + 


از رای از مبان ک جلیی رسجع و اه ب ساروستان و لاز ۲ ۳ 


1 
: ٍ ۲ 1 2 ۳ ای کل اد بان 
از جست بان شیور است بش ر کردیم سبش را چایی یراد ۵ از 
1 نز 0 ۳ 2 
پرسپد لن که مسکن دو کاستا - جواب داد ده اند مر تن در ده 





رود اسستا لبکی وه تافی د ان 7 نب اروسناری 7 مالر 2 


ن بغري در خاطر داز رم که در ۲ 


۲ ی 
زر ن تمه لزم یی که جا تمام بای را 


در پشت در بغذارم ر آثرچه اب احنیاط عا در را از 


ً از ت ۳ وق . با 9 ِ : 
عیمگ س نبود شدات باد کسی بخراب بررد ۱ و 
ای دان زر زیاده از از کب سیم علایم ! دصور تمیکرداد خد| باب رهم ای 
از جله پیش رنه به جیررت رسیدبم ر چیزیده عالع برد تیاسیدی 


کی با | ارنقاع باربز بود کل مسمی ‏ بکوة سرد «یباشن - فقط بلسمتا روز 


اراس 


دش لیب هراد تک ۳ 1 
4 ورژر2 سائله درده بای دور حم دسا مرا و کذرت رکه مسا 


ی ۳ 
استال داشست زر 
ما ۳ و . ی ِِ» 
شمه زا بر عسکون درا کرديم در پکترسخی امه 
ل اه سا شٍ بخاری عهباشن نک ین حیایث 7 مرشی ت بل | 


1 ,* ۹ 0 ۳۱ 
بل دی اد اد ِ زا ۳ ات را ۳ (ه,ا دی ۳ تلا لو که مین 
میا ۸ ۰ 6 3 7 مر 


ی 


1 ۳ [0 ِ 


([ 67 ) 
بملاحظهٌ اینکه من ماموریت از طرب. وکیل الماک داش 





دلانتر جبل باریز بهار سرا م‌مانی نمود - کلالثر مرصوفت طاهراً مس 
و بُفنة خودش از بکهد سال متجاوز عمر داشست - صورت او رم متل 
میم رلی چهم‌یش هرز ثبز مثل چشپلی شاهینی عي نمود - 
با رمف پاکه لباس درریشی در بر داشت سیر خود را عانند شاه نکاه 
عپیدالست - ر ربش سفبد بلند ار خیلی نررانی بود + 

چرنکه او بنظرم آشنا آسد از او سوال کردم که آبا شما در کرمان 
تازه سفر کرده ابد - جواب داد پیست سال الست که ص ایلجا هسنم 
و بجائی نرفنه ام + باری آن شب را از برلی سس صحبت کرد ک من 
از ارلاد ساطان ساجر و سي ز پم پشت از از دزم چون. [فزی را گفست 
بخاطرم آعد که بتازنی ثاريخ شاه درگ سلجرق را که یک وقمت سلطان 


لعف آسدا برده ر عایِفعٌ یت غز ار را شکست داده اسیر کردند 


خواذده و عکس آن سلطن نم در آنجا بود ر آری شکل بسیار شداهست 
بالن عیزیان و داشست ه کسی از اسرار البی وافغسا تست ۰ مگر 


ین دارم که شیم ولأبست دبگر اجست که کداهای آنچا ادعا کنند 


و به ثبوت رسانند که از ارلاد سلاطبن فسلیم - دزی شیم ! رکار دنیا 


1 
ی یس دز 
۴ ۳ 


مینک 


ز سگرن رفس زبادي برد ما باز هم ند ساعست اعد 





از تدشضی از آنجدا در جلکه جوررفت سرازیر شدیم - چون ازاخر بار برد 


۳ حاعیلی زباه کد در اطرائب تخل خرما سبز ده بود خیلی خوب بذظر 


10 


پم 
تب 


) ۵٩ ( 


در آدد - و در آنجدا کوسفند / برنالم ترچ دنل توا ای دا ار 


۰۰ 





از سا بذبرلی کرده ‏ عا را در دک فلع که در طرفب راست لد دید 
رافع ده برد جا دا - ان یکی از زود خالبای معلدر وااا.ت ۳ 
است و بواسطةً شدت جریان آب عشپور به دبو ررد با میباشد : 

متصل دار ده خرابه‌های شم, دقیانرس است که ده" ند 
فرسنگ «برود - چندیی خرابپاست 4 باسم ای سای عشیور ذشنه 
اسست - بجممت جات پانشی از طلم‌لی ايي ساطان ششت فغر جوارن 
تصراني با تاه سکن وفادار در یب غاری یناه ده و سدمد ‏ ده سالن 
طوربکه در ره ذکر شده است بخواب رفنند - عبکوبند شمان ذ 
فرسخی غرب اي شیر عیداشد که آنبا در آنجا بشراب رفله بودند - 


مگر عم سید(ذم اب رافعه در آسیای عخد 











حقیقنا خرابه‌های شیر کنادیی است - و همچذانیکه در تواردم داد! ام 
آنجا خران اشیاء قدمن ‏ + . خطا و ند وس حدر ادا 
آنجا خزانه شیا: قیمنی جدی ز خطا و هندوستان و حبش ر زنگبار 
و #صر بوده اسنت له 
ٌ ۷ و الایت را با بش اه کی تما واه 
سم دخدا رقتیکه ی حالات ممادین زا بنطر ارردم لذ ج کرم 


مار نصا .| غات ۲ ۱ ۱ اه ها اس 
ی *لعرن آنجا را غارت ارد* و دار دلیی اشالی للتاره شا اسر درم 


۹1 یر گر که 22 ( ۰ ۰ ۰ ۳ 5 
حور له وگ و اسست ربضنه بر لا عم تمود: (ذف دسدار تتسشت 


نت ۰ 
سشتد 4 ای فلت خلل ی ایا نا 
۱ ۳ 1 


مد رنه اعد هدابت خان بمراه اجزا: ر علنزه 





0 


ی و ۲ ۰ 
3 مار له جچ مي ال زسوته تلا ترجه ۱ 


نج رش یلا و 


( وه ) 

در [ذج) ص خلویت محر را دار د(د: و عشار الیه را خاطر نشان تمودم 
اييي خاعت تن پرش خود حضرت اشرفب است ر حقیقتاً یک 
سراذرازی تون 7 دارد 1 نیز فرهان حکوت جپررفت را 
جیمت سال آبنده که عجدداً ععبی شده برد دادم - هدایسب خن از ۳ 
هایس *.سرزز ۳ ی افتخاري را در حضور لمام خوانب رافلي 
ک جمع شده بودند بر کرده و فرمانرا هم به سرر چشم گذاشته با ذبایت 
احثراسات قبل از آنکه باز کذد پرسید :زر 

عشار الیه نسبت به عی مجبئهای زباد ظاهر کرد نه تیا بسلاحظةٌ 
مرحم عیرزا دس خن درستو ی 46 شاید بواسطاٌ ینک زي اکنون 
سنوفي و جالشین آن مرحوم ِِ ه مالبات آنجا عتعلق 
ات + در آن شب جیت تن بل اسپ قشگ نجدي پیذکش 
فرسااد - ده عری ربا بداد که دمآمور ازایع ۳ پنجاه ثردان داده 
مبیشده عد چونکه دی از طبف تادری به شداست خان نسبلی داشتم 
از خوبش ور اقیبای از شمرده عي شدم باحلرام ردرستي پیش آمدند * 


ثم یگ د. عسئله پیشذکش بمی صعستب داشت که قدل 
مقر نو : 


از ایات یل الملگ عادل بک ظالمی درکرسان والی شده ر از 





ی برد شدای خن یک مادبان دی الاصبل دارن - 
آن فرصالشرتا جیت تحعیل امودن آن مادياي اعهر آخور خ 
با اسکاسات لازعه فرستاه که نزد خانی رفنه آن زا به عنوان پیشکش 


ار از تیه - اد اب تعبید خان >-ذکور بدادی روغنی که از زهر مس 
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سب 


رده شده راز آن نزدیک بود که اعیر آخرر بمبرد بی مرد نود - 


در حفیشست روغی ي صامور در این ولایست : الا کب عللیی شل! اسست ۲ 


باری از اپنکه هدایت خاری فیمیده بود که یی مسخاه عقبة دارد 


عبال ه و اطقال خود را تا مادیان تلا بوز خود پشیراز فرستاد - در ۳۹ 


نمی خرآبید بخدا قسم که ار خیلی زرنگ بود - چونکه که بعد 
غفلنا پنجاه سوار شبانه خانهٌ او را معاصره کرده ون دنداد که نه تن 


۰ ۵ صماحمیبه انز آنجا بیباشد دلازعینی #دابست خن را بساه و شوب 
زده آنجا را ارت کرده آتش زدند - شدابمب خن الن رائعه را از عائدکه 


در چادر سیاا سر پکفرسخی برد ععانده کرده دطرفبت شدراز سماز شده 
ف : ِ : 4 


نج ۱ ۰ 
ژ آنجا (صمپران بشد 


۳۳۹ ۳ ِ تب 
0 |[ نه خود / د بای دخستب هه بواج مد زد ار ت ب 


فرماتفرمای ظل خی ااقندا دید :۸ اد یت جاد سس 
4 ۱ نها تا ام 1 ۰ نت ۰۰ 
هد ابستب خن در طوران بای با وفتدکه ان فرعالشدر! وت ایل ‏ دسر 


از آني به جدررفست تراجعت مود هه کی ند ی د 
ر ۳ 


‌ آسی اسسي از فان آن تیان شور تاد ۰ 


1 صبم دیگر میي اعلاگ خالصه را تااحظه کید دید ده بواسطة 
اه ی زداد بیاداثر ِ ۸ دار آن رده دود خاش سود که این سك 

4۶ ۵ - ۲ ابچرد ۳ جذی من زود و ات مه دازا ی ۳ 

سس ۹ ی دشن تدای ۱ ار (طوز دم تراداست دراد ود 

ید یر ده زا تس عافیلی شاشد دای تین در ره 

ره 0 » علاقات کین و آخ اا, دعد ار گفتگی اد 


( 7۱ ) 
زر مدید صراجعت بکرتان ذرار بر این شده ک۵ دولسسث دوعان ی جرست 
خوده حبق الزحمة رفته ز هشتصد لومان بعنوان پپشکش به ابال 
ام بدا اد ماک ده قیست صعینه کردد درده شون ده اد 


ین خان سید ترعان به عس دادند که به صندرق دار حضرث (شرف 





جوننه تنم برد ده قبل از بوزور بل کرعان زارد شوم دملاحظخ (یذکه 
در اب لبم بعفاید تا سفرکردن عیدون نمپباشی لذا از خای اجازه 
حاصل رده / خن | حافظی دمود: عرکست کردبم ۳ 

در بدیی راه دز سپ عس از خرردی علف خرزشه ده در منزل 


ارل ررنیدد برد ز زفر ول است رد - باب جت قرار شه ند در 9 


کی برزام و از درساري (عیف شب حردامت کرد ر از ببن راة 
ین ع اب را داست بدون فروه آحدیی سوازه گذشته اخر الامر در فلعه 





سافدر پالی آحدبم - در ایتجا هیم برف نهاعده بلکه برعکس خارهای 


( 3 ده سبز ری برد ت 
۰ ۳ ۳ مه ۰ 7 
جذب این ده بکدسته کولی اقاست داشنند ر رستم ببگ سایر 


-ازحیی 1 مطاح درد ۱ خبردار باشید وفنیکه [نها دسدکگ زده جمستا 


دسنمٌ چبوق حیاررند از نسا چبزی ندزدنه ۰ این طایفه از اولاه 


دوازد. زار سعیت حعارب رز شعیده باز هندي میباشند که رام تور 


آنیا را ار عندرسنان برای تفرج شا ابرانی‌ها آررده ز یز نا امروز آنبا 


۲ ۳ یت ۱ ستند - اک حه عم شنیده ( 
مطرب تدای ی ی قاط ابران ۹ اگرد لا ۱ ۳ 
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در شهراز ام دیا تم بای «سمپ لسستا مشغرل >پلاشنن زد خلام یی 
کدی آهنگر خوب ردرخون رذن خیای داهر اند ۰ ۶ بای 
یدام تا فیک در زار ححاستا تکنیم ۲ حون خود 1 تست و ی 


۲ 
ی ی ۲ یا تاادگلی لت لت اه 
در تادستان همست لخراشبم دوه 02 ۷" ِ ۱ 


اس 


۱ و 1 یر ۱ 
ای دسئله ارم عیشرد - الرچه انا یک طایفه بیی عفن عسدد وی 


ین ازم عبیشود 


باز هم رجود آذبا برای 





رقتب؛ ما از جبل باربز 


لزان ایا اس نان 





ً ۲ ۱ 4 کت 
ی رادیب نمرده چدد رزز قدل از توردز ری رسد 


0 چدد ذغر را کی بکد‌سنه سرنین 








بردند دادیم - از این شوستیه ار ان ی تن ان 





که آیا ما فردا با عردیت ادیم بدا 


هر عرد عسلمان بت دسیدم دد دنه در دست دارد و ان 


1 1 ی ‌ ۲ ۱ 1 و ۲ 7 
3 آی صعلق به عرمس حضرت صدیقه طلاهرد [ ص ) استت اه عصدن ن 
۳ 3 مه هد 





ر ۳ 
۷ , 1 7 » ۱ ۰ 
ار فا ی 4۵ اج رت دید ملوایت ای عندی یدنه 
۹ نیا عدد دا ۰۰ سای ] ری 0 جر ۳ اش گم ق 
4 اج ۲ ژ 29 تسه زرف ۱ 2 زر 2 
5 ِِ ۰4 مار وان ده | رت مرو وی ۱۱ 
مها و میت وا وی لا دوع شا ال در ات و مه 
تب م * لي اسب ۱ 1 ۰ ۸ 
و ی 1 کت 
9 ار مر هیقر مش سته دام شود 2ات 9 هه 
هد ۲ 1 ض یه ی ند ِ( 7 ضِ مد ۰ 
و 1 ۰ 
ٍ ِ 1 ج 4 کي و 3 ۷ ۱۱ وی او ‌ 
دا دا مت به ن‌ دجم که ید 9 دم 
۳ 2 بت تشد ر 
۲ 3 ۰ ۳ 
2[ تا سید 





۲ 73 ( 


پلدد درصود - الله (دبر ! وفنیکه این کلمه را لقع ر چپار عرنده ذکرار کرد 





سکره سررم لرد ار اطراف می بزه ری زدن ص دس حضرت نامام۸ 


ب رل 
سبعان الله ! ای را 


دده برد داد 


7 ی ر بیل سرلده نعدم بود 


۱ ۱ ۰ و ار ل ۳ ما ت ۳ ۳ 
له سناره بطرف خانم حضرت علی حرات کرد و در آن موفع فرصود 


رل 
امن للع ۱ 5 ی ژ‌ سیب عرئدل ِ سنارد در بالای خانه حضرت 
اعیر امکعندن ایستاده و آنعضرت ا از خرش طالعی تبریک داده 


2 / 4 3 1 7 
‌ ۵ حجاجی حرد دز اسجنن رجعتا لو( ۳ 


تار دالست خرف و۸ داز شر -رتع از ان تسییص) استکاره 


مد دراب لسن شوز؟ ارل فران خوادده ر در چشم‌هلی حرد ر زز 0 


دم «داسند دز فلب داب عخاط؛ زاه یت کرده ر چند دالة سبوم 


م 


3 رد را در دسستیا د. فه آنوفست نا ر سیه داله سب داله شمردم . 


ی ۳ ۱ ۲ 9 
رگ شو‌عال شدای وقنیکه دیدند_ ده دائه بید زیراه_ ان دانة دنم 


الله خد 


۱ هم > در نن فآ سب هد 1 , یذ ۱ 
ده سدتد رن نم چشد و آن علاسی حوب ۳ دازد اد بنابرین مس روز 


بعد با عصمر به حرست شدیم - با رجوه خرب برد استخاره شش‌لرل 


و شدای شود حافر نله داشئیم - در آن شب همه ما خوشعال 


م 


۰ 2 4 " ۱ ۰ 6 
ب ددم 0۹ لدیت حئثل ععرزت له را تن رده اس است ۲ 


کح کلم مه ۸6 ی ار حثّل ایست ده پس از لخسه کردن 
این ۷ موی ساو.ست شود را درعته رر بغراز ی نهد چونکه مییزاند 


وا اب قم مس 9 
ار کب ای ٩‏ سسا مت وا شن یگب 


در طلست شخاری تسیا م سرهنگی ی کف دقر سار وارد یو 


2 
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نا 





: 3 نی لاد سرت 
یی که ال نمی ادا داد ید 
ی ی 





۹ / / 


شراب است که داب ترع اخثراع گردبد ِ 


مد 


و 0 
از اپید‌های او بن 


جمشید ۸۱ یات عپل باابور داشست عقداری از آن انداز نمود - آن 
ود "دوس ای تون حن تال اب ز ترا( حطال ارد در میا خمبا 


۱ و ۱ ۳ : : 
دصر زار دوساستت |دعق8 بکی از ال اتدرون ار پمرصی 

۳۳ كِ م۱ و ۳ 0 ۰ ۰ ۳ ‌ 0 

پلنیی * دنا دشست ور رافی بخوداشی ده از چیزبکه درمیان آن.. 5 
کب کول لو اش ۱ ِ ۷ 
که شید دور خاش لپ شد - ببس از ان ر(عه حمشیی 


را 


ی اد مد[ ادت ,و۱ این ۲ 7 
درداربرن از بسدعدال شب(ب عادت ۲بدند زر از آن تاربخ به زهر شیر 


, ۱ 


ی ند سل 
۱ احراعات ای شیی شراب عمنو عم ات ول تاوجید 
۰ ری 2 لا ۳۳ ك ریا 2*۰ 


اي عادت راب خواریی درد بان ابا چنان (ج ترفت که بسیاری 


سا 
هی و ۵ | وه زا ّ 1 1 9 
و ٩‏ طبر در جد.امث 7 و اوه لب اثرجه عموتا در صدن هسئند کل ان 
۱ ب و ۰7 ۰ ق 
ار ی خن در رکه زا خیبلی عادی باب معصیت 


دنر یال لیدی ده اناجت) دخدا تیکنند که نا 0 پیاعرزد و از این دنه 


۱ آد, تسگات ‏ ژی! دمیک از ره دی ات دسددندة 

راید ددیي ان -ستعاب شرد زبرا دربه از ری صدق ات دسندند؟ة 
دش ات دج 9 5 

3 و ات ان ملق کب خهشیه ۱ فش گرد 

اه ۰ اه اه ار ی ۳ 


ّ ۱ اٍ امد ادات تسه دس ‌ شراب ۹ از و ظاشر درد دا دارای جام ۶ 
اد اه یه ماه ۱ تزا پیشیی ری اژ آندة عدکرد بلکه تمام دیا را نیز 


بل مر دی 
ز لا 2 


- الشعه جمشید شم پاده به سلیمان پسر داقد 


وله فییای ده دس لت سلومان و ندز تخت جدشید نزدی. ود 
۱ تم اب ۰ 


‌ 
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یکدپگر در فارس عپباشد ر میگربند سیم شبیٌ تدست که تست جمشود 


از تست سلیمان مر و عالپی تر ات 4 


۱ ۳ 


و ۱ ی : ام دم 
ذواید یک از ان شد بزر بابران رید ۲ ۳ 


۰ 14 


۰ ۹ ۳ 
از آن عیکنم ر آن رسم نوررز است که بعام از رشست تصرال 


۰ 


-‌ هم 9 ۱ ۵ ۳ ۱ جر شاد 
کر بزج مل سس رد( 2 ار ك 


‌‌ِ 
فرنگسنان اید‌ای قزل در جانٌ ۳۹ مشود - اتب دیف نداد 


۳ / کم ی اج اد ی 
که جه‌شید ابژدایی سال را که تورز داش -طایق حاندوست و امس رز 


‌ 
1 ۳ ۴ ۰ ۳ 1 نم ۰ ث"ِ ۱ 
درود بِ درد هرا حلنٌ «زرف زمستنا ی رز ع تشرد از رورش و اد تاه 


۱_ِ_ِ ۰ ّ 


5 ۷" 0 ِِ ‌ 
طوربکه شادسنه 3 نایب آن یبا ژد ژ دجد از آن حا وتات ۱ جر 


ار 9 
۱۳۹ 


ِ : 
۰ 2 1 وه 4 ۳ 
تست ردر اسب ۳ اب سنا رز ثدل از حدم حل له لس تّ ۱ 
ز ۵ ۱ رین 1 زا نها آشریا( د وی 
زمسبی لفس دزدبده عیکشد_ و دوازده ریز بعد از آرن ناس شترا دش 
دز وقذیک حل توچکگ خلم ۳ ده تفت هه بورد اسستیه مور دی 


و دپمری ‏ ی که در ایام قددم یکی 


1 
آاشم! ۳ درجد وت دا / ل 7-0 
۳ ستتها باجم دم زردست ی ۳ # و 


, ۲ 1 ۵ 
چل‌وسي بردازم دتیس زا رنسم آسش 


طرش ید (رد ۹5 دتّ, خوف سوه متا ۰ ات امک 
0 م س 2 


7 


و ئ فم 
زرز زا یی یدز ییاد مت اک اي 


رز ی 1 ۱ »۳ 
۰ حطس وی هم تز ای د1 و و ماد ] سید و جره ۰ ترحلن ۰ 


۰ 
ته 


2 1 ۰ ۰۰ 
زر ۹۹ سچه اذل اد پیب کر! , ۳۹ ره 
۰ مب و ی برد ۰ د را مش رهب 


رت 


ار ۲ 
2 ۳ 
برش در زده و دعای برغرازی [پا را معیکنند - زر هرسوم است 


که بابد انعام نیغر بآپا داده شود ر 1 ر بزودی ندهند برق‌های خود را 


د. اصافب مب ق فرفتاً ده صدا در ر آررده زمیگذارا ند که صادبت منرل 


ردو بد آنیشت شا ان عتلمول ئ ! ناجر منود لور »بیگردند کف رذی‌های سر کلسکه 


خود زا شل ننند : 


واقعا از خاطر سس اشت ۴ تمي شود واهمٌ را که مر ۳ تفر 





دررزش در عاهان برداشله بودم که یک تبرزین کنده کاری از زمان 


دم ر یک تچکرل کذ در آن جنگ رسلم ر دیو سفید نقش شده ر بک 


لپرسسننا شیر «سهار خوب د(سستا - رقنبکه ص به حپرت ری (شیاه را 
سلادظاه میکردم پکمرثبه سانند شیری که رش کنه دک پاهوژ ی گت 


99 3 آب شد - ازان رتان تس درارش را احفرام «کذم چراکا 
راجمب و لازم استتا ۲ 


داریی حالا بر سر رسوعانی ه در این ایام بزف سنداول اسستا 


شا 
میرم ر آن اب است - ده رز فبل از نوروز خانه نکاني کرده هر اطاق را 


با لحتداط تمام جاررب نمود: قالی‌ها را ببردن کرده ط دکانند ونیز 


!باس های نر برای هربک از اهل خانه درست عپکنند - ر فدری 17 ندم 


۸ درای روز عجد سبر ز باشه یی خیسانژه ن کلرچه‌شلی مستصوص از آرد 


تیم لا ررتن ز 


۱۶ 


شکر مي پزاد ر بی اندازه از هر انواع ۲ (فسام 


ُرینی ها ده خصوصا یزد عشموز بدا »بیباشد ی سرت ۶ رای 


شم ع‌وا عیگنند ۳3 ثبل از لوروز در جهاز سنیگ آخر سال بش 
ِ ۳ 4 


اب 


۳ 


0 


چبم 





سس قعلی شاه 
2 


۰ 
۶ 


از غروب تیان حیاط خانه ‌ 


/ تجام اعل 1۳4۹ ار دی + سای > مود ی 


4 ما۲ ۰ ۱ ت۷۹ 
از ما" از اي الم ععلوم شوه 


بخسارها سرخ جن آنیه برام 


۳ 





تست رانک داز ابر رل قیال مش سا 
۲ ۱ ۲ سح 





۳۹ 1 5 ۰ ۰ ۱ ۰ 
دوز سفالی اب ژ حدل بول یط اٍ اخه ی ۱ ۱ ۳ 23 
مباتوادن دس بای ر[ یی تدای اد لآ ی دار دی ود 
ت ار" / نز ِ ون ‌ِ ری و تم مه ی ماب ۷ 


1 ۱ ,۰ ِ 
انوم * سوم اسست 4۱ و ۷ ارات و دول 1 ای تست 





‌ م و 3 اه 0 0 ۷ ۰ 
1 دیران میننی +ینرند ‏ شفنده و مت دل ای ی ای 
ر 9 
اسخاد مدشن - 1 آ تحص ۱ هر ی و هریس 
وس ۰ ك‌ زار هی ای فقس عل مر شود و یی 
۲ 4 . 1 
وی ار ا ۳ ی ۳ ۰ 3 1 
خی ول کت بمب زا قوش لد رالید ام دسر ال ها تیا 
0 7 و 1 , 
ماوت ای ح مه او اراس شید اه قوا ای ی اعد 





سر 
۰ 
۳ 
‌ 





ثوبا راه خوش تِ دخثر را 


۱ مر ی 2 زا ۲ : 

شیپ بل لر لورور بععیی سدعی طلا را در اپسه‌های 
بدا دءشاه با در ات پیچید:؛ زرر تید شر پکب از ادل خاده را از آر 
دی تا ف ۱ دم ِ ٍ ما ۳ ۳۹ عسالنن سس ار حمام رفنه جرا 


دی هش در ییا با رت تدای ۳ 3 پوشند - در 1 ‌ - وفع شم ناحیی‌ها ی 


مشود را درباه در آب جاری عیریزنه ده بدبختی از ابشان دور شرد « 


ت ۰ 


اجت دیدزل و ساتات بل ار تحویل سال ک بارجة 
طدات اششاه را که ادل 0 حرف سیی دارد 
مداد عدل سیب و سیر( و برد و از هر اواع برودجات محدصوصا 


شییاد ند ترحمات دام در زمستان دتاه داشته با شیرید ها و میوه‌های 





مک نله ۳۹ بلرها بت با ِ د |[ ۳ ِ 6 پیه مج 
اسب 8 سید ار ۰ ۳ رع اب تر ۱۳3 رد8 7 رگ (‌ 
۰ مک در رد ۱ ب عرای. ۲ ۰ ۳ ل یل ت 
1 میب د ات ردب ‌ ّ برای شر یک ار ارلاد ِ اسب د صم مور 
مه ود ۳ ۱ هد [ ما 4 و. < )۸ سمش خن ت ‌ خ تس ‌ 
خد. بجع ها ف ده ‌ِ 9 ادها قر ت‌ 1 تب س‌ جکذ دل 0 سر / پا 


بل ی رنده را در تاسه سیکذارند رقنیکه تصوبل میشود - آن حیوان 


جرد ها ی 0 د, ٩‏ بفت قدله یکدی 0 شیر که دشانه آذرت عال ات 





۰1 3 ۱ ۰ 0 
جاامازی را جات درده دای شحصوصه را تسب هل 


سس ءبخراندد - سائنه مللژ و کذدم ۲ نیز ۳ ذرخالیی 


ی یی و ی با آءرن د. ده ت لاه تییل(۱ 
اس یواست خی یی ازرد در دف دست ناه ۳ 


دی مدای یی تم ی ما شام شرا شا +« یردجات و آدرد ن‌ 
2 خ و 9 3 ۳ س ت‌« 


0 


چب؟ 


10 


میس 
م4 


ر مه ) 


#ردس یاه خود زا بعارب خرخا۵ی وا و دراشی بل 


م‌ 


5 ۳ 
0 فا 
#جند ۳۳۳۹ 
ون ۰ 


ربا بلباس فرعز عصررف مبدارد ب 


دز ذزل را «کساعیت قدل از تحردل دسته و تس زر 


فِ 
2 


نمیگذارند که از بدیری داخل شود - اعا میاه سال او سیون موه 


۱ و ۰ ّ ۰ ۳ 4 ۰ 9 ِ ۱ 
صاحب خاله با قدری شوربنیی بکرچه ردنه پس ار للسیم آن دی د. 


عراجعت بخااه میکند با 
۱ رما از ها نیا ی 
0۲ ر باز ددن ار آن روزها دازون اسست ی 
له از بذرزن خاال داخل دود رو لذلب شود 1 پیمخش کمک اس شم 
1 7 ۱ ِ 
ر ابروهای او بیدا باشت مکر عسالد ا۵ باید رزدن 


عرد رکه بدبخت شستند با آنکه برای دستران ندب 





جلاد ز با از خانواد؟ آنبا بای عدخوع استت: ۸۱ دار 0 رید درا دی 


۱ ِِ شا وه ۰ ۰ ۰ ۰ 
۰ 1 ۰ ٍ زد رن / 2 - ۳ 
۵ اس داخی: للیتا حنابتی ۲ یه عدس اسمشا دش رورم سره 


‌ 


ور ۰ رد + ۳ ۳ 1 4 ۳ 1 
عباس جیت شذار عپریت ارل کسی ده بار بر خورد بت ند مد 


دي مد[ 99 تیا ۱ 2 ی 7 رو 
بصوزنی درد - درآن روز شعار نمی سود - پسن از مراجعنت از دئاز 


يب ۳ 
شاه مپاس آن بذر رد را عللمب لرده یواست بان پرساند - آن درد 
۹ 1 فا ی 
جسته لشلی خود را سرال کرد - شاه عداس دشنت ده صورت «دعدرس در 


و ۳ 
مد تاو رو كِ ۳ 1 ۲ ۰ 
از ار لد رد لر جواب عرص نی ده کل دمن یه 


1 اک ید ۰ ۲۳ ۰ تم ۰ 
و ی ۲ ۱ 0 ۰ ۷ ۱ 
هش کت شا نی یر از و ری ات ی اد رده 
2 ی ی وت ۳ ت 
کش 5 ۰ ۰ 
۱ ره ۰ ام ً ا ۹ 
پ ‏ اد کی تاسیت آورده یه مد برچ تدم ار سای | 


ای 4 ره یه 
بب تلیی ِ مر تاد رحصصی درد ور 
7 ۰ 


( ۱ ) 
4 دوازده زیر بعد از لوروز بمیچ کاری دسا تمي زئنی و سفر 
اخادار ذمیکننی - 


ور یگ مه 
را ۳ 


۲ خانه را جاروب نمي نمایند و هر شخص 


۴ 
در آن زر بدررن رفدا در عیا ن تذدم شیر کین نشیند هرگاه درآ ررز خانه 
خالی کذ اشذه نشوه بت در آنجا رر عباررد + 
ب را عبارک عبدانند که فبل از غروب آفتاب سه نتخود رز 

عرواردن را با شکر سائیده صیخورند - هر زنی که قوه داشته باشه اپی رسم ر 
دعمل مپآررد + بعصمد الله در ابرانی سرواریه بکثرت است زدرا که آنبا 
دلیف در خليم فارس بیدا عیشود « 

داری تصور مینمابم که در ابر,, تفصبل مخنصربکه از نوررز داده مد 
نونجم نموده ام که چکونه هرکس از شاه تا دا اظبار خ شعالي میکذنن 
ده ره‌ستان گذشت ایام شگوفه وگل و نوای بلبل رسید ب 

درین ایام رسم است که بازبهای مختلف بدا میدارند - 
پپر عرد‌ها جوانها بچها همه سیررند در صحرا ر مشغول بازي میشرند 
لمپ سواری ار جوا بازي میکنند - نخم مرغ را ریی تبة خاک 
کنارده سر تاخت " میزننه - ر نشالة سوارنهای خوب سا بدرجةٌ 
محیم است که بیک ثیر نکم را میشنند ۰ ر از ایس کمال سواره‌های 
خودصان افنخار مي نمائیم زیرا که دمنان ما که دلپایشان از نم مرخ 
بزرگ تر است هیم کدام از گلول‌لی سواان شله نائم ما جان بدر 
نحدواشند برد : 


1 


عا بیاده نیز عشق نشاله زي را بان ترتجسبه کي نمالجم - بلی 


۲ 


10 


15 


20 


10 


) 62 ( 


از ملتزمیی محنرم حضرت اشرف پول سیاهی در هوا یی اندازه 


۶ 


رحضرت افرف فرمانما ربی خرا آنامیزنند + ایس شخص ! ما 


1 2 ی ام و ی اه 0 

ملازمیی در کاه درفراای جرسته تشاله زد حضرت اشرمت دنبرد ون 
دک تیان و 

می بینیم له فقط پرل سباه وا ۳ اندازد قنیکه از نی پر سدم 


ایس چه بازي اسستتا ؟۵ در آررده میگربد که اینبا حق سس اسست و ندید 
مصٌ آنرا بخورید # ای کار ار برل انداختن ب بوا سیر ای زحمتب دام 
ار میداشن - ار فرسانفرها ترش در زدن خعلا رفست ی دعش دی من 
که چر بد در هرا انداختی - بل در مرزده دم کلرله از بای سش 
رد عموشود بای مالحظه ان کر خا خالم ال عاطره پدست با 

توتین؟ ی ار (بام نورزز جع ۳ مثل ۰ ‌ِ وی ۱ همست ای‌ارد 
و سا که صانب) دربن ذن از تمام ایرانیا سیقت بردالدم طلورده 9 
از سای ملل سبقت برده اند - النگ مي ار تفعولات پپلوانی فدری 
ی شا عنوای میم ب 

۳ ۱ رد نم 

مرشد پپلوانان پوربالی است هه بکی از پپلوان شبرزی برد - 

این پپلوان بک رقتی بطرب بای نضت سفر میکی تا ند ب؛ پلرانن 


۲ 
تب 1 


- وقنکه ن 9 1 
ببیل اه شتي بگیرد وثنیکه نزدبک درواز شپر رسید پیره زلي دید 


اه شجربني ی بیمه تفسیم میکند - جرمتا آن ی خیرات را سوال رد یره نی 


۰ ۰ را 
جپاب داد اه ندر اعام کرده 1 تا یسرم را کملب دقد که عیشراهد 


۰ ۰ ۱ 
پرردی شنی بگیرد و بر او الب شود زیر ده تذرانن یی بسنه 


1 ۲ سم 2 
مه 7 لورهایی از شنددن_ ین چذان متأثر شد له فقس باد رد 


1 


۵ خردرا از پسر آن پبرد زر بباززند ۰ فی العفپشت چشم‌ای باطن 
ار باز برد ر کربا معجزه شد که اي حالست تقدس بر ار ریی داد + 

زور خانه اطافی است که اطراف آن سکرها ساخنه ر ررزن زداد 
بجرت ررشذاگی میگارند - در رسط یک گردی شش وه که نقربباً 


رل 


در زرم عمقش است کنده شده ‏ بوثبای خشک را آوردد با همدیگر 
مععکم بسنه ريش آنرا درزمین جا داده ریک بوربا بای آن گسترده 
خاف نرم بقدر درازده کرد رری آن میربزند آنرشت روی آذرا اکدمال 
سوکنزد ناه رم بان بر 

رر بل آن کود تخنگاه مرشد را پپلوی در دخول زرر خانه درست 
عیکننی تا اشخاصیکه داخل آي میشوند مجبور شده سر فرود بیاررند 
و ای علاسست انساري میداشن 4 

عرشی بر نخنگه خود می نشیند ر زنگی در بالای سر 
آربزان متا ز یک #ری ری زنگ بپاد کار بکذفر از + انان 
*ه این فن را تحصیل کرده ر بعست شهرت این ورزش خانه شده 
9۳ َ بزدنی - عثل نادر شاه که چهار بر در تچ خود میک (شت 
بدلیل ابنکه ار پادشاه ايرزن ر هنت و افغالستان و بخارا برد - 
فا وتو مد "سماوار هم ریی ثخثگاه مرشد میگذارند - اب 
مرشد غالبا ی است که عمر خرد را ظاهرا و باطنً دربن فن 
مر نموده ر هي پپلران عشپورست که دست ازبی کار کشیده ب 


رتیه پاران عشغرل ررزش ر کشتی گرفتس میباشنه مرشه 


10 


3 


20 


ُ : 3 ۷ د. تا یی ۲ 
دنرگ رده اوازه ص وال دس ز انجمم شدٍ درم بمنوادن فاد اب 


سیم مرکزد ۷ 


۳ ۰ ۲ ۰ .۸ ه ِ ۱ 
وفنیکه ک نفر پپلران عیخدراشد داخل ژرزشی باه له لس ول اول 


3 ۹ 2 2 7 ۱ 
عنده ر بوسیده مرشد ر سلام گفنه داخل مشود مس یاب ساام 


رد 1 دنل مره . ك آ رب ۰ 
5 داده میگوبد خرش آمدید صفا آوردید - چون دلب ار مرلیان بززب 
داخل ررزش خانه میشرد ترشد رن را عبزند - آن دترانن دز 
زشنگاه مرن که اه رن بای بقل ای 
ژختگاه مرشد را بوسه داده داخل کودي +بنرد - پس شلوار پرزش را 
ف ۳ ۳ رون چم, :1 "۳ 
گرفنه پوسیده 9 پرشد 3 مشغرل وزرش. ‏ نید ۳ سلوار ۳ 
از یارجةٌ بسیار کم دارسماده مدکنند مر آید دا زدم زاثر و دارایی لاو ددد 
آشن ‏ 
0 و کمربند ان 
س 1 4 ‌ ۰ ۰ ٩ ٩‏ و ۰ مر 
رالد زر ال این اسست ن با رها )1 دار سك تر دا ای سای 
که شر تدام تقریبا ج‌ارده صي تبداشد کذ ارده ر بر پشت انناده ۵, اند با 


‌‌ 


ْ 4 ۱ ۳ دص 7 0 با ور ۳ ۱ 
(ویست بنودست بلند ترده تاهی باین ببلرو هی بان بولوعبی دانلمد 





1 هِب ي شن 3 رشان ۱ ید 1 0 4 ۱ 3 
بسن زرزش بجعرست تحکم رلان بیم + سست نو ریش دا لیر سد و اسیت 
‌ : مد مر و 9 2 ث# تن ۲ ۰ ۱ 
۸٩ 5‏ بر ال مبیننند و در ابي شذدام «رشد روج تین دتیاددی اشعر 
مدرسصب لا شای ها خسکه تشون - نع ماش یل دش اج ده 
7 ۳ ده رس سل تشه رای تدم 
1 1 وت ود ۱۰ ۰ ۱ 
ار نمی ی ۱ ٍ لوا شدای اج دول مد ت 
اي بررشیای ابقدائی هر یک از پرلرانان بلردت اعاراف نود حر ح 
۱ 
۹ 5 درف تن رت ۲ کش اه ِ 
5 ۳ 1 أکذ ‌ ا ۳ ای اه ی 2 
اه لیمتی؛ مه سل داتد ترس ِ ی "ورن س‌ و ای لام ات نجم 
نیت یی هی هی رای رای اه ای با فا از ی دا ی 
شیبه 7 


( کت ) 


رن شده است ذمائیم * ان هنگم شور شده بود 


ربادزد 7 
ده ببلوان بزرش شاه اسفندیار فک که (صل ی بود جست دبدن 
خانواد؛ خرد بکرمان میآید - عبد الله نگ که رثپس بم‌لرانان‌های کرسان 


ر غبچرفتب معغلرب حربفب خود نشده برد برای کشنی ۳ 


۳ ط 
سه روز ثبل از کشتي ترفنن اعلان داده بودند که کل ربزان 
مي شرد - در احترام این اعلان تمام فووه خانها ر دک کین گرد ر نواحي را 
زبنست داد« گلپا چیدند ر همچنیی سنونهای ورزش خانه را که 


"1 
از بای قيمتي کرمان آراسنند رگلرای زباد بدر ر دیرار زدند - 


ولی بر تختتاه مرندد فقط یک تبرزبن رکچکول ربق درربشي ربی 
دبت روست شیر گذارده ر در بر طاس چرست شدرنات هربک از ان 
در دپلوان بر زنگ آزیزان بود + 
در ررز کشتي گدري ررزش خانه از صبم زرد مملر از جمعبت 
شده بود ردو ساعت بغررب سانده والا حضرت ایالست تشربف آوردند - 
عرشد اجازه خواست که کی شررع شود - چوی اجازه یات 
فر در پرلوان را داخل کرد کرد ر قسم بخدا که آنبا شاید فربثربن مردم 
ززی زهین_ بوداد ب# 
0 شاه که سنا چند سال بزرگتر بود مثل بک مذار کلفتی 
ر در حقشت یک جسم بسیار سنگيني بنظر در آمد دلی در فرزي 


3 0 وی ۳ 


10 


15 


ز مم ات شرت تمام د(مستا رفی (لحشیقه صشم‌ور 20 


10 


ور 


) ٩6 
یه م شناس برد - عبه الله بگ بعس مثل تصربری خرش نما‎ 
* ر خرش کیب ر از دیدن ار هیه زبان بتعریف لشرداد‎ 
رس محنرم آن مصل که بکنتر سید ر خودش هم از پپلرانان‎ 
قدیم برد مخاطب به پپلوانان شده تصیعت ند له پ ضد  پکدتر‎ 
کینه نورزند ر پس از آی دسمت هر دو را گرفته بدست همدیثر داد‎ 


ر گشنی شررع شد » 


آنیکه ۵ 3 شاب ۱ ای در دبلوان بیکدیگر زسچد جسلیی دم بل 
ت‌ ِ 
۲ ِ ۳ تور 7 ی ۱۱ ۶ 3 
همدبگر زده هرب ۰ محلی برلی خرد (خثیار کردند - عبد الله یب که بترد 


هه 1 1 دوه 7 تمل # :1 
مغرزر بید راست ابستاد و حریف ار خم شده عذل خروس جدئی :۷ 
کرد - آذویت شیمع نه هکیت شل دی اند ۰ عم سای 

ِ 2 رم : ۳ مر و ر 1 من 
5 1 2 1 ۱ ۳ ییا 
4 بکی بر دیفری دست بیابد ای نزدبکب بشدند_ ب ی جد 


گ ی وه ۰ لت ۳ 7 ۰ ۰ 
میگشتند - پس هر در دستمای خود را بلردن بدا دذاردند چ 


ِ 
پپلوان شاه که نسیت به عدد الله اب فررثر برد شم ده 
سر خود را زیر بغل عید الله نگ کذاسته بدگ جلم پلاری ید را له دشّست 
۱ 


۰ 
رساتل مب لله کی مات اما از شین دد.. 
زر وت یکی عبد الله بق تاقیت ازرا از رن تور ۳ 


ندشن ۵ا ۲ . شاد 
دشن دای این غثر عورد تحسین شدند و 


سا نت تهب نی فشری رت ,اواز ۹ ۱ و ای ۲ 

نف ی هام منیا بح وابا ند ی وان دق درا ِ خی 
۱ ۱ 
وی با که سر هفل ۱ اه , قرو برد - عبد الله بدان سیب او را این 


ر 7 ) 
رده و شد ان (زور زیر سین خرد سر ریشت اسفندپار نگ را مالیی که 


ردسست بان شار سک جای عرپشب ار گنف شفک - بپلران شاه در آنوشست 


تست دی اه ۹ ۳ داجارن گرفست عدن (لاه هم کرش از را گزبد : خون 
جري سد + اماشائیان بجرش ر خبرش آداند بر 

آنااست نبری ار «.شاهدة اب حرلت نا جابز فرزش باشی خود را 
آبا جدل نگشنند 


ار فردرد ۵۳ پپلرانان زا از همدیگر جدا کند رلی 


1۱| 


زاین جپست سابر فراشها زا حکم دادند که آنپا را بضرب کنکگ جدا کذند + 
ت,اشانیان درب حال بسبار به جرش آمدند ربعضی_طرنداری 
ار وی جانبداري ای را میکردند - بک ثاجر جوان متمول 
طرراني که بسپار از اسفندیار پگ طرفد اي یرد باند از از جادر رفست 
به شش لول خرد را کشید - ایالست کبریی ار را فعش داد و علنزمی 
خود را فیعرد که شش لول را از دستش بگیرند :» ۰ 
بعد از شنیدی چند کلمه نصیعت از ایاات کبریی ر سید پیر مثل 
پیش مقابل بکدیگر ابسنادند و در حقیشنا کشنی بسیار خوبی حالا 
باز شررع شد - بر هنه ظافر گردید ثه عبدالله_بگ رثنه رفته بر حریف 
شود که نفسش رثنه برد دست مي پابد - اسفذدیار نگ میخراست 
فثط بزرر خرد پشت حربف خود را بزمین زند ر تماشائیان بقین 
داشتند. که عبدالله کب شالمب خواشد آمد - در آن حال یک معجزا 
ری داد رپیش از ایئله ما حراس خرد را جمع کنیم دیديم که 


عدی الله گِ صف زو بگ پشست افناد: است # 


لب 


10 


15 


20 


( ۰۹۵ ) 
بن اسر بدی ی ظور (تفاق انثاد وفنیاه عدی(اه لب 
میکرن که حریف خود را بزمیی بزنف ‏ براوای شاه بک دای از را 
با دستای خود گرفنه لذا کرد بچر خ دادن - دراین بل دفعتا ینمی ۱, را 
بطرف خود کشیده رستگینی خود را ب عبداناه شش انداخقه از زا 
5 بر زین زه - ايیی یکی از لها میباشد که پرلرانان در موقع کداني‌تيرم 
در شهرهای بزرل بضرج مید‌شای 4 


تماشائیان حالا سپا اپستاده همه درم رهم شدنی . یوم 


َ: ۰ وه ء و ۰ ۰ ۳۹9 اه ۱ ِ 

باواز بلند میگفتند که پرلرانان: در ستبه شتی بدند بش بل 
۰ قم و ها ی هن بر 

نن کشید‌ند که و نمام شی زا ابذ4ه ادست اي لام / / 


1 


0 افو(مات سضت نسانید ولا اندازة سردم ساایت تن #۶ 
حضرتث اشرف در آلرشت هر در پرلوان زا در حضور شود 
فرسود لد که شماً هر در خوب من کرختید و هر دام را بات لاله سای 
. خلدست دادند. ز چون در بازری عبد الله نگ خالی ندود حصرتث ابااسن " 
کم دادنی که یک شیر در بادگر این کشتيی بزرگ در بازری راست 
5 او بکوبند - تماشائیان نیریول (نعام دادند - ذاجر طی,ا: اي با غم دز پهاوان 
آشني کرد آفپارا میمان نمود و پپلرانی شاه زا یم ر عبد الله یی را 


۳۹ سر آنیه تشییه داب: غر در ر ۳ ساتتر زافی کرد ۳۹ 


و میت بلشسیت سیم 


16,۰ ,۷ +19]:1]ر] ۸۷( 1 1 ۷ 


نیت . لاو هه .کت 
۳ ۵ ۱ با ند علبا فظ 
۵۸۷ ۲۰6۰۴ نان ۲ 
جر عمط ۱ اانه مصوو وصن اد 4( ش 


۱۱۱۲۲ ان 1 دا عنینا قیال مت 





1 
۱ 
0 
0 


